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فصل دوم: زرتشتیان» پس از اسلام 3 
تاریخ سیاسی (قرن ۱ تا ۶ هجری) و 
تاریخ سیاسی (قرن ۷ تا ۱۴ هجری) ۱ 
پراکندگی جغرافیایی کی موی سر وین عم دس ها 


ار تباط با نو سنده کتاب 
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(۳ 


۰ 21۱۱۱۵۱ ۲۲ 


ایران زمین دارای تمدنی بزرگ با پیشینه‌ای هفت‌هزارساله و 
فرهنگی غنی و پربار است. در گذر هزاره‌هاء قومیت‌های ایرانی در 
سرتاسر فلات ایران دست در دست یکدیگر داده و تمدنی باشکوه را 
بنیان گذاری کردند که با وجود فراز و نشیب‌های تاریخی. همچنان تا 
از مهمترین تحولاتی که باورها و اعتقادات ایرانیان را رشد داده و 
باعث پیشرفت در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی گردید. رنسانس 
فرهنگی زرتشت بود. پیش از اتحاد قومیت‌های ایرانی و تشکیل 
امپراطوری هخامنشیان» زرتشت -مصلح بزرگ ایرانی- دست به یک 
رفورم عمیق مذهبی زده. به اصلاح باورهای قدیمی ایرانی پرداخت 9 
یشوماخ که پتدهاه تام خوو او کی ری سام گ رفنط: 
درازای زمانی و گستره مکانی آیین زرتشت: به اندازه‌ای وسیع و عمیق 
بود که با روح و فرهنگ آریایی درآمیخت و در پیشرفت فرهنگ ناب 
ایرانی» نقش چشم‌گیری داشت. 
شده است تا به صورت جامع. تاریخ دین زرتشتی در دوران باستانء به 


همراه ريشه و بنیان دین زرتشتی در هزاره‌های دور و نقش آن در 
تکامل فرهنگ ایرانی» با نگاهی فلسفی و عمیقء مورد کند و کاو قرار 
گیرد. در بخش دوم. تاریخ اجتماعی» سیاسی و فرهنگی زرتشتیان پس 
از ظهور اسلام با تکیه بر مهمترین منابع و ماخذ تاریخی گردآوری و در 
بوته نقد و بررسی» گزارش یافته است. در این بخش, عمده تلاش 
کته ان ود وتات دی وی که سا یه شوم مورا 
مردیتا درکوان :که هس رماع یو فعو رد سر 
تحقیق پژوهشگران قرار گرفته است. مورد بازشناسی و گزارش قرار 
گیرد. 
بهمن انصاری 
بهار ۱۳۹۶خورشیدی 


فصل نحست» 
دین زرتشتی 
پیش از اسلام 


زرتشت 

زمان زندگانی "زرتشت" در میان پژوهشگران قدیم و جدید همواره 
مرا لاف نود امه امن لاف مه اشدا ردان مکی اس کل 
منابع» زمان زندگی او را از اوایل دوران حکومت هخامنشیان. تا هزاران 
سال پیش از آن» عنوان کرده‌اند. در اين میان دورترین تاریخ زندگی 
زرتشت را مورخان یونانی و رومی ثبت کرده‌اند: شش‌هزار سال پیش از 
زمان زندگی "افلاطون" . از سوی دیگر منابع ایرانی که عمدتا در زمان 
ساسنائیان تجریر یافته با بازئویسی شده‌اند» زمان زندکی زرتشست را 
حدودا سه قرن پیش از سقوط هخامنشیان -یعنی در زمان پادشاهی 
مافهات فتاه یط کزهه‌انق که این در کم ان هساو 
یت شم بت سکس شته ست «با تن ال مر 
پژوهش گران و زرتشت‌شناسان معاصر با کمک علم زبان‌شناسی و 


 .‏ ااح. ۳۱۱۱ و ث 
بررسی زبان گاتها و رویدادهای ثبت شده در آن. زمان زندگی 


هرا هوک ین نار ۸۷٩‏ هانی ری ۵ ۳۰۱۳۵۲ 

کرت شن :۲۳۴۰۱۳۵۷۰ 

* تنها بخش اوستا که به اعتقاد زرتشتیان» به دست زرتشت نوشته شده و بدون 
ریش فا آمرود باق «سانته اشته دبای کف اما سانگر ام تکنه ایس که بخ 
اک تشه شود کاقها خیش و ققت را اعراقآمیو بسانم اما عطق انم شقن 
از اوستا دیگر بخش‌های آن کهن‌تر و دست‌نخورده‌تر است. زبان گاتها از لحاظ 
زبان‌شناسی با زبان سانسکریت هندی از یک ريشه مشترک است. 


۷۰ زرتشت و زرتشتیان 


پیامبر ایرانی را چیزی در حدود ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ پیش از میلاد تخمین 
می‌زنند . 

به‌طورکلی زرتشت در روزگاری پابه گیتی گذاشت که از 
یکجانشینی و زندگی روستایی اقوام ایرانی. مدت زمان زیادی نگذشته 
بود. تا پیش از زرتشت. در فرهنگ کهن ایران و اقوام ایرانی» همواره 
خدایانی که عمدتا عناصر نگهبان و نگهدار مظاهر طبیعت بودند. مورد 
پرستش قرار مبی گرفتند. زمین» و گیاهان. حیوانات. آب باد؛ 
خورشید و... هر یک ايزد مخصوص به خود را داشتند. از آن جملهاند: 
"آناهید"؛ ایزدبانوی موکل بر آب. "واته"؛ خدای بادهاء "تیشتر"؛ ایزد 
باران و ایزدان دیگری چون "ورونا" و "ایندرا" که بعدها فقط در شاخه 
«یرانیان کوچنده به هند». باقی ماندند. در این میان اما جایگاه ایزد 


۷" 


مهر" یا "میترا" ظاهرا والاتر و ارجمندتر از دیگر خدایان بود. 
به‌گونه‌ای که از روزگاران بسیار دور تا قرون متمادی پس از میلاد. 
"مهرپرستی " گاهاً به عنوان یک دین مستقل با رسوم خاص, در گوشه 
و کنار ایران -و حتی بیرون از مرزهای ایران- مورد باور آریاییان قرار 
خاشت: برای قمونه هن کتیته‌ای از ها کاده انسای‌ضفیر کشتفت 
شنده اسسته اشاراتی به هیتراء خدای امیتانی‌ها" در کثار ایژدانی جون 


"- آموزگار تفضلی» ۱۳۷۰: ۲۰ 
حصونحط ۱ 2 


حدود ۰ تا ۱۳۰۰ پیش‌ازمیلاد 


1 
- شاخه‌ای از آریایی‌های شمال میان‌رودان. 


فصل اول ۱۱ 
فرونا ‏ آنتذرا آمده است .,مجموع این اعتفاداشه بباط کیت گسکرده و 
زیت آنزانی کیان میه اکن طافا سای سین از طواش وی 
آریایی- به صورت سنتی, نسل در نسل روحانیون این کیش قدیمی 
بودند. این فرهنگ دینی بسیار کهن و ریشه‌دار فی‌الواقع شناسنامه 
فرهنگی و هویتی ایرانیان را تشکیل می‌داد. 
آورنده کیش جدیدی نبود. او کوشید تا با زدودن خرافات و اضافات 
باورهای قدیمی آیین باستانی و آزمودن آن در ترازوی عقل. چهارچوبی 
منظم به باورهای مذهبی ایرانی داده و به اصلاح دین کهن آریاییان 
بیردازد. زرتشت در طی تحولی اساسی. جایگاه المی تمام خدایان 
قدیمی را تنزل داد تا "اهورامزدا" به عنوان تنها خدای واحد جهان بر 
له تیف شایگاه الوفیت تاه مها رت اقا که راهان 
او تمام باورهای کیش کهن را مردود نکرد و بسیاری از مناسک و آداب 
کهن را با اصلاحاتی در دین خود پذیرفت " 

زرتشت. مدتی پس از نشر آرا و عقاید خود. از زادگاهش موسوم به 
«راغه» (ری؟) خارج شد و به سرزمین‌های گوناگون سفرکرد و کوشید 
تا اساس و پایه دین‌نوین خود را در میان جوامع عمدتا روستانشین آن 
روزگار گسترش دهد. هرچند توفیق زیادی نیافت و پس از سال‌هاء تنها 
شمار اندکی را در پیرامون خود دید. با این حال ناامید نشد و به نشر 


۳- جان‌ناس,۱۳۷۰: ۴۵۱ 
"- توفیقی۱۳۸۵۰: ۵۶ 
"- جان‌ناس۱۳۷۰۰: ۴۶۰ ۰ بنی‌حسینی, ۱۳۷۲: ۸٩۳/۲‏ 


عقاید خود همچنان ادامه داد. این سخت کوشی سرانجام نتیجه داد و با 
درون شدن به شهر «بلخ». "گشتاسپ" فرم انروای آن منطقه و 
همسرش ملکه "هوتوسا"» کیش او را پذیرفته و «بهدین‌زرتشت» را 
دین رسمی سرزمین خود اعلام کردند . از این زمان دین زرتشتی به 
سرعت در میان جوامع روستانشین و شهرنشین نواحی شرقی فلات 
ایران گسترش یافت و مورد توجه شاهزادگان محلی و بزرگان آریایی 
قرار گرفت. این دین چنان در شرق ایران مورد اقبال عموم قرار داشت 
کی دالشههاع وه انا موس ای هویش سک رقم اه 
ها بر تفا درم و ها من تون رراس ارت 
اندازه‌ای محبوبیت یافت که «مغان مرموز. که در سحر و جادو تا 
ورشلیم و بایل شهرت داشتند»: تسلیم نفوذ این دین شدند. دی کهن 
را رها کرده و به کیش زرتشت گرویدند . از این زمان بخش‌های مهم 
دیگری از آداب و مناسک دین کهن. توسط مغان در جامه دین زرتشتی 
درآمده و حفظ شد. برخی از آن‌ها در ها( و چند "یسین تا 
تایه اون ناک عانده انسق: 

زرتشت از مرموزترین و قابلاحترام‌ترین افرادی است که بشریت به 
خود دیده است. "مسعودی" مورخ بزرگ سده چهارم هجری» زرتشت را 
پیشگویی بزرگ معرفی کرده است که در اوستاء حوادث زمان‌های بعد 


را به خوبی خبر داده و این پیشگویی‌ها به اندازه‌ای در میان ایرانیان 
اهفیت:داشت: که «شاهان فا رسای استکتدر پیوستهتهآن عم 


- کتاب‌پنجم دینکرد.۱۳۸۶: ۳۲ 
۳- جان‌ناس,۱۳۷۰: ۴۶۶-۴۶۵ 





فصل اول ۳ 
مي کرذنه؟ , اغتیان ترخشت مرمیان عردهان ناستان هه ناه در مرها 
روستاهای بخش شرقی فلات ایران به اندازه‌ای بود که بعدها برخضی از 
اعرابی که با تاریخ و افسانه‌های ایرانی آشنا بودند؛ در فهرست شش نفره 
مقدس‌ترین مردمان جهان. در کنار "شیث‌بن‌آدم" "عیسی‌مسیح" و 
رد ی ج ۲ بر زا 
پونس ۰ از زرتشت نیز در شمار «نور مطلق» نام بردند . 
زرتشت ۷۷سال زندگی کرد. مرگ او در جریان یک جنگ مذهبی 
که میان سپاه گشتاسپ و لشگریان "ارجاسپ"" روی داد. به وقوع 
پیوست. در آتشکده بلخ مشغول عبادت بود که یک سرباز تورانی به نام 
ات دس یی بدا هه و اور ات فان رستاند اه 
شدن زرتشت در حین نیایش در مقابل محراب آتش. کهن‌ترین و 
دست‌نخورده ترین رسم از آیین او را بازگو می‌کند: «پرستش اهورامزدا 
در مقایل آنش. » با مرک زرشت داماد ه شاکره ارشد او اجاناسی* 


۰ ۰ ‌ ۶ و ۰ 7 ۶ 
به عنوان نخستین موبد و جانشین پیامبر برگزیده شد . 


- مسعودی,۱۳۷۴: ۲۲۴/۱ 

-همو: ۵۲۱/۱ 

"شاه «خیونان» که ظاهرا شاخه‌ای از تورانیان بودند. 
*- بندهشن, ۰۱۳۶۹ ۱۴۰ 

*- جان‌ناس:۱۳۷۰: ۴۶۳ 

* مسعودی,۱۳۷۴: ۲۲۵/۱ 


ایران باستان و دین زرتشتی 

بررسی تاریخ زرتشتیان در زمان شاهنشاهی مادها مشخص کننده 
این نکته است که هنوز تا آن زمان» دین زرتشتی به پایتخت مادهاو 
قلمرو اصلی آن‌ها؛ یعنی‌نواحی غربی فلات ایران. نرسیده بود. بی گمان 
تا اواسط روزگار هخامنشیان نیز باوجودی که آیین زرتشت. یکی از 
ادیان رایج در مناطق خاوری فلات ایران تا مرز هند بود. ولیکن هنوز 
در سرزمین‌های غربی امپراطوری هخامنشی گسترش چندانی نداشت. 
"کوروش‌هخامنشی" و فرزندش " کمبوجیه" دین مشخصی نداشتند, 
آن‌ها پا طبق گفته کوروش در استوانه‌ای که پس از فتح بابل از خود به 
جا گذاشت و بنابر مندرجات «رویدادنامه "نبونیدوس" آخرین پادشاه 
بابل» بت‌های رایج در بابل چون "مردوک" ابعل" "نبو" را 
می‌پرستیدند و یا طبق شواهد مبهمی که در گفته‌های "هرودوت" و 
"کتزیاس " موجود است. مهرپرست بودند. "داریوش " و فرزندانش نیز با 
وجود اعتقاد به اهورامزدا" به عنوان خدای واحد. بی‌گمان آیینی غیر از 


- اهوراها دسته‌ای از خدایان آریایی بودند که در مقابل دیواها قرار داشتند. در 
ایران» اهوراها خدایان خیر و دیوها خدایان شر محسوب می‌شدند. شاید از قدیم در 
میان ایرانیان. اهورامزدا به معنای اهورای داناه شاخص‌ترین چهره در میان اهوراها 
بود. به‌گونه‌ای که به ظن قوی. احتمالا حتی پیش از زرتشت. اعتقاد به اهورامزدا به 
عنوان بزرگترین و مهمترین اهورء در میان برخی ازاقوام کهن آریایی بایستی رایج 


بوده باشد. 


سس 
مناسک دینی و عدم نام بردن از زرتشت» همگی حکایت از منافات دین 
داربوش و جانشینانش با بهدین‌زرتشت دارد. با مقایسه دقیق دین 
پامهاهان هخامتشی با کیش زرتشتی: می‌توان متوجه ند که آیبین 
هخامنشیان از دین زرتشتی کهن‌تر اما نظم و پیشرفت بهدین‌زرتشت 
را نداشته است. درواقع دین هخامنشیان نیز شاخه‌ای از فرهنگ کهن 
آریایی بود. نوعی مزداپرستی‌غیرزرتشتی: پسرعموی بزرگتر 

از سوی دیگر با توجه به برخی آثار زرتشتیان در دوره ساسانی" که 
از سوختن «اوستای کهن» به دست اسکندرمقدونی در کاخ شاهی؛ یا 
یکی از آتشکده‌های بزرگ. روایاتی دارد. می‌توان ايين فرضیه را نیز 
مطرح کرد که آخرین پادشاهان هخامنشی حتی اگر زرتشتی هم نشده 
باشند. اما آن را شناخته و تا این زمان آواژه زرتشت به مغرب فلات 
ایران رسیده بود . 

در کل می‌توان حدس زد بنابر تاثیرات عمیقی که فرهنگ مادها بر 
هخامنشیان داشت. دین نخستین‌پاد شاهان‌هخامنشی بر پایه 
مزداپرستی بود: شاخه‌ای از آیین کهن‌آربایی که مغان. روحانیون آن 
پا هرا سای واه ام ال میت هی ها 
برخی از بزرگان هخامنشی رواج داشته. در اواخر دوران هخامنشی نیز 
از یک سو با منتشر شدن آیین زرتشتی در نواحي غربي‌فلات ایران؛ 
مغان‌ماد و برخی از پادشاهان و شاهزادگان‌هخامنشی کم‌کم با دین 


یتگزید: به بن‌هشن « ارداوب افتابنه دینکروو جر ان: 
بهاره ۱۳۷۵: ۴۸۰۴۹ 


۱۶ زرتشت و زرتشتیان 


زرتشت آشنا شدند؛ و از سوی دیگر» در طی برخوردهای دین زرتشتی 
با ادیان کهن ایرانی. اعتقادات مزداپرستی دچار تحریف گشته و 
تحت‌تاثیر باورهای قدیمی. ایزدانی همچون مهر و آناهیتا به جایگاه 
اهورامزدا نزدیک شدند. 

تاریخ ایران با شکست "داریوش‌سوم هخامنشی" از اسکندرمقدونی؛ 
وارد فصل جدیدی شد. از این زمان ایران به مدت کمتر از یک قرن 
تحت‌سیطره خاندان یونانی‌نژاد؛ مشهور به "سلوکیان "» قرار گرفت. این 
دوران» دوره رواج «هلنیسم» و گسترش اعتقادات‌ونانیان در ایران بود. 
اما با روی کار آمدن "ارشک" از فوم ايراني‌پارت و تلاش او برای 
استقلال ایران» و دنبال کردن راه او به وسیله برادرش "تیرداد" این 
چیرگی تدریجا از میان رفت و چندی بعد ایران از زیر یوغ‌بیگانه. رها 

دوران اشکانیان را می‌توان دوران گذرایران از دنیای باستان و ورود 
به «دوره میانه» قلمداد کرد. تلفیق فرهنگ‌ایرانی با عناصر یونانی در 
کنار پیشرفت فرهنگیء اجتماعی و بهبود رفاهی و معیشتی مردم. از 
خصوصیات این دوران است. پیشرفت‌های اشکانیان در زمینه‌های 
گوناگون» بستری مناسب را فراهم آورد تا بعدها ساسانیان با بهره‌گیری 
از آن. شکوهمندترین حکومت تاریخ ایران را بر پا سازند. 

مهم‌ترین رویداد مربوط به دین زرتشتی در پنج‌قرن حکومت 
اشکانیان؛ بنابر مندرجات کتب زرتشتیء در زمان پادشاهی "بلاش 
اشکانی" روی داد. به دستور وی موبدانی که بخش‌هایی از اوستا را 
سینه به سینه حفظ کرده و از نسلی به نسلی و از پدر به فرزند. منتقل 


۲- البته تا سیصدسال بعد هم مقدونیان و یونیان هنوز در ایران (به ویژه در مناطق غربی ایران) 
پایگاه‌هایی دافست. 





فصل اول ۱۷ 
کرده بودند» دانش و حافظه خود را مکتوب کرده و همچنین برگ‌های 
پراکیده:اوشتا که, در آشکه‌های گوشد و کتار کشون بافیمانده بوه | 
گودآوری کردنه:ه کوشنونی ۲ اخندودی استتای زرنشت را بازسازی 
کنند . هرچند این امر به سرانجام نرسید و ناتمام ماند اما از فراموشی 
دیگر بخش‌های اوستا و مطالب آن پیش گیری به عمل آمد و زمینه‌ای 
فراهم شد تا دین زرتشتی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و از نابودی 
بخش‌های بیشتری از آن. جلوگیری به عمل آید. 

با کرد کنر اسخ اشکانیان ابا شش .بادساه و شاهواده با تام 
بود و در دوران پادشاهی خود. آخرین تاثیرات فرهنگ یونانی را از ایران 
زدود. وی در سال ۵۱ میلادی تاجگذاری کرد و در سال ۸۷ میلادی 
۵ کش پلافن نکم یی بانشاه اسان اس که خرنه ام 
الفبای ایرانی (پهلوی پارتی) را جایگزین الفبای یونانی نمود و نام‌های 
یونانی‌شده شهرهای ایران را به نام‌های ایرانی پیشین. باز گرداند. شابه 
زرتشتی بودن او و تطبیقش با بلاش نامبرده در کتب پهلوی» از آن‌جا 
قوت می‌گیرد که به دستور وی؛ برای نخستین بارء» بر پشت برخی از 
شکههای اقیعان توب اتفیان نی راک کرویی ۱ 


سایق فطل به وففر کر کت بازمانده از هفران ماباشای مشک شفه استه‌برای 


نمونه بنگرید به دینکرد بندهشن ارداویراف‌نامه و . 
- بیانی» ۱۳۷۰: ۱۰۵-۱۰۳/۲ 


۱/۸ زرتشت و زرتشتیان 


به طور کلی اشکانیان را می‌توان سکولارترین دولت تمام تاریخ 
آتران ام میاه شانها متطاشی آشکانن مر کار نوات اکق ]| 
پیرو مزداپرستیکهن. مهرپرستی" و در پاره‌ای از موارد زرتشتی بودند. 
در گوشه و کنار ایران نیز پیروان ادیان‌آریایی نظیر مهرپرستان و 
روبنز آهبای‌ضامی زر آفیسی نظی مان وتان ایا 
شرقی نظیر بوداییان و برهمنان» و حتی بت‌پرستان و طبیعت‌پرستان. 
آزادانه و بدون فشار به زندگی خود ادامه می‌دادند. 

خورشید سعادت‌پادشاهی اشکانیان پس از قریب به پنچ قرن؛ 
نهایتا با شکست "اردوان پنجم " از "اردشیرپاپکان " غروب کرد. اردشیر 
متولی یک «آتشکده آناهید» در شهر «استخر» بود. او فردی متعصب بر 
دین زرتشست بود و خضود را شاهزاده‌ای از نسل‌پادشاهان 
باستان(هخامنشیان) می‌دانست. با بنیان گذاری حکومت ساسانیان 
توسط اردشیر و اعلام دین زرتشتی به عنوان تنها دین رسمی کشور 
بهدیرورتشت با نام «مزدیسنا» وارد مهمترین دوران تاریخی خود شد. 
ی آتشکده‌های زرتشتی در این دوره ساخته شدند. با نیرومند 
شدن آتشکده‌هاء قدرت نفوذ روحانیون زرتشتی نیز به حد اعلی رسید و 
بسیاری از خرافات و مناسک‌پیچیده» درون مزدیسنا گردید. موبدان 


تور کشت جون ا-. 17 ۳ 9 فتاه مهراسپندان به نفوذ 
شگفت‌انگیزی در دربار دست یافتند؛ به گونه‌ای که در بسیاری از مواقع 


پادشاه تصمیمات مهم را پس ازصلاح و مشورت با «موبد موبدان» اتخاذ 


- جکمت: ۱۲۳۶۸: 1۷۴ 
آ-واژه موبد. برگرفته از عبارت اوستايي«غ پت» به معنای مغ بزرگ می‌باشد. 


فصل اول 1۹ 
می‌کرد. با پیگیری همین موبدان, برای یافتن بخش‌های گوناگون اوستا 
از گوفو کتاراترای خیشی بر ک دقن کرشت ربا که روساتبور 
که در شپرها 9 روستاهای دور و نزدیک ایران زنددگی می کردند. 
هرآن‌چه از اوستا باقی مانده بود را جمع‌آوری و بازسازی کردند. در 
هنگام اين گردآوری. سهوا بسیاری از نوشته‌های دینی قدیمی ایرانی؛ 
مربوط به شاخه‌های گوناگون آبین کهن آریایی» وارد اوستای جدید شد 
و از خطر انقراض نجات یافت. از آن‌جملهاند: بخش‌هایی از 
"یشت‌ها» "یسنا" و برخی از فقره‌های "وندیداد" که تا امروز نیز باقی 
مانده‌اند. 

با تغییرات و بدعت‌های گسترده‌ای که در روزگار ساسانیان درون 
دین زرتشتی گردید» مزدیسنا به چنان قدرتی دست پافت که حتی در 
میان "یهودیان" و "اعراب جاهلی" نیز نفوذ کرده. پیروان فراوانی به 
دست آوزد . همزمان با نیرومند شدن مزدیسناء سخت گیری در مورد 
دیگر ادیان نیز به اوج خود می‌رسید. پیروان اقلیت‌های دینی به شدت 
مورد آزار و ستم قرار گرفتند. بهودیان. بوداییان» مسیحیان و پیروان 
دین جدیدالظهور مانی و بعدها مزدک» تحت‌پیگرد و کشتار قرار گرفتند 
و هر دینی جز آیین زرتشتی ممنوع گردید. شاهان ساسانی تمام قد از 
مزدیسنا حمایت می‌کردند و موبدان و روحانیون» به قدرت‌های بزرگی 
تبدیل شدند. این قدرت فوق‌العاده» در دراز مدت باعث فساد دربار و 


معبد شد. براثر افراط در اعمال دینی و سختگیری بر اجرای احکام 


"- جان‌ناس۱۳۷۰۰: ۴۷۷ 


.۲ زرتشت و زرتشتیان 


غیرمعقول و شکنجه‌های سنگین برای‌سست‌دینان. حکومت و دین هر 
دو فرسوده شدند. به گونه‌ای که در پایان روزگار ساسانی به علت‌افراط 
بیش از حد دربار و موبدان و روحانیون زرتشتیء کشور در یک 
عدالیین اختماعی فرط واتتیدای دیاین عزی هی اسف که سوییا ۸ 
ناخشنودی عامه و شورش‌های مردمی -نظیر قیام مزدک "- را فراهم 
آورد. نهایتا حرص و آز دربار و آتشکده و نارضایتی مردم از ساسانیان؛ 
باتفا تدای کرت هی اند کف گام سای واه اد 
عرب» به درون خاک ایران. امپراطوری هزار ساله ایرانی» با لنگدی فرو 


ریخت و از هم پاشید. 


"- از موبدان زرتشتی بود که در زمان پادشاهی "قباد ساسانی"» در مقابل حرص و 
آز موبدان و روحانیون دربار قیام کرد و با اصلاحات خود. خواهان زدودن خرافات از 
بدنه دين و تقسیم ثروت و برابری اجتماعی بود. به زودی مردم او را پیامبر قلمداد 
کرده و مذهب او را «ذرست‌دینی» نامیدند. قباده شاهنشاه ساسانی مدتی به او 
متمایل شد اما نهایتا طی سلسله وقایعی که به عزل موقتی شاه ساسانی نیز 
انجامید. موبدان که موقعیت خود را در خطر می‌دیدند. قباد را از او دور کردند. 
نهایتا مزدک در یک دادگاه تشریفاتی به فرمان "خسرو انوشیروان" -پسر قباد- 
محکوم گشته و در کنار جمع کثیری از پیروانش فتل‌عام شدند. پیروان او تا قرن‌ها 
به صورت یک جنبش زیرزمینی فعالیت می‌کردند. پس از اسلام نیز مزدکیان, با نام 
«خرم‌دینان» همچنان به فعالیت‌های زیرزمینی خود ادامه می‌دادند. 


اوستا 

وتا به متا «اشان :تیاه و متن» انست بر باه مش جات 
متون سنتی زرتشتی اوستای اصیل‌زرتشت بر روی «دوازده‌ه زار 
پوستِ گاونر» و به خط زرین مکتوب گردیده و در « کاخ شاهي 
0 پا «آتشکده استخر» و یا «آتشکده شیز» در ایض 
نگهداری می‌شد. زرتشتیان معتقدند که در هنگام پورش اسکندر و به 
دستور آوء این گنج با ارزش در آتش کین‌یونانیان سوزانده شد . 

پس از آن. نخستین بار در روزگار اشکانیان بود که به دستور 
شاستاه‌بلاش وتو شته‌هایی از افستای کم را کذ در آنشکنه‌هاه وه 
موبدان به صورت کتبی یا شفاهی باقیمانده بود. گردآوری کرده و 
احتمالا به صورت غیرمنظم. تا حدودی بازسازی کردند. البته این‌کار 
ظاهرا نیمه‌تمام ماند. 

با روی کار آمدن دولت دینی ساسانی» گردآوری اوستا به طور 
جدی‌تری پیگیری شد و نهایتا به سرانجام رسید. موبدان زرتشتی با 
حمایت پادشاهان ساسانی. هرآنچه از اوستا -به همراه مستندات ادیان 
آريايي‌پیش از اوستا- باقیمانده بود را در کنار اساطیر و افسانه‌های 
ایرانی‌زرتشتی و غیرزرتشتی» و حتی آثاری از علوم گوناگون چون نجوم 
و فلسفه و تاریخ را گردآوری کرده و کتابی مهم را تدوین نمودند که چه 


"- توفیقی»۱۳۸۵: ۵۸ 
"- ارداویرافنامه» ۱۳۸۲ : ۰۱ بندهشن»۱۳۶۹ : ۰۱۴۰ مسعودی»۱۳۷۴: ۲۲۴/۱ 


از بُعد دینی و چه از بُعد ملی. چونان شناسنامه‌ای بود که هویت 
تاریخی ایرانیان را با پاری یادمان‌های بسیار کهن. زنده نگاه می‌داشت. 

برای جمع‌آوری اوستا نخست به سراغ گاتها رفتند. گاتها را طی 
سنت ایرانی؛ از هزاران سال پیش» سروده‌های شخص زرتشت 
می‌دانستند و همواره مقدس‌ترین بخش از میان تمام بخش‌های اوستا 
قله او ی گونا متیر مود این ام وت وتان 
زرتشت را زمزمه می‌نامند »۰ همین گانها باشد. چه سرودخوانی و 
زمزمه‌ی روزانه گاتها. بخشی از مناسک زرتشتی بود. گاتهابا 
بخش‌هایی دیگر چون "هفت‌هات " و چند یسن کوچک که همگی از 
لحاظ قدمت زبانی» با «زبان سانسکریت هندی» هم‌ريشه بودند. 
0 را تشکیل من دادن : 

نی از ان توشتتارهای کی پات ات اوستا کرتابض نی از 
بخش‌های یشت‌ها که مختص به نیایش ایزدان و اساطیر باستانی است؛ 
به همراه روایاتی از بخش وندیداد مثل داستان «جمشید و نهادن دز 
ورجم کرد» و بخشهایی از یسنا هم‌چون ستایش هوم. در کنار روایات 
مربوط به پادشاهان اساطیری کیانی» همگی بازمانده از مکتوبات بسیار 
کف فعشت شفاهی اس که ققمت ان هرا را تیال کلامش نت ار وان 
زرتشت است. این‌ها به وسیله مغان و موبدانی که مهرپرستی و 


آیین‌های کهن ایرانی چون "ژروان‌پرستی" را خواسته یا ناخواسته درون 


۳ مروج‌الذهب,۱۳۷۴: ۲۲۴/۱ 


ی نیایش‌های ستوده شده. 
"- توفیقی»۱۳۸۵: ۵۸ 


فصل اول .... . .. . . . . . . .< < <« <«<«<«<«<« « ح« 
مزدیسنا حل کردند. تعمدا يا سهوا بازنوبسی شده و درون اوستا حفظ 
گردیدند. این بخش‌ها که کمابیش تاامروز نیز باقی‌مانده‌اند از 
کهن‌ترین باورها و افسانه‌های ایرانی است که در تمام جهان, بی‌نظیر 
است. 

ستودیسن. به همراه نوشتارهای کهن قدیمی که توضیح داده شد. 
در کنار بخش‌هایی چون «شرح زندگانی زرتشست»» «دین‌آوری 
گشتاسپ و دیگر بزرگان زرتشتی» و افزوده‌هایی چون «حکام 
طهارت» و «دعاهای روزمره» که به دست موبدان ساسانی به مرور 
نوشته می‌شد. همه در کنار هم قرار گرفته و چندی از علوم و دانش 
مرسوم آن روزگار از پزشکی و نجوم را نیز به‌آن افزودند و ۲۱ نسک! 
اوستای زرتشتیان ساسانی را به وجود آوردند . این مجموعه 
شگفت‌انگیز و بزرگ که دربرگیرنده آداب و رسوم و مراسم و مناسک و 
ادعیه زرتشتی. در کنار بازنویسی تاریخ کهن و اساطیر چندهزار ساله 
ایرانی و برخی اطلاعات از مهرپرستی, آیین کهن مفان باستان و 
باورهای زروانی و... بوده در حکم شناسنامه و هویت مکتوب فرهنگ 
ایرانی قرار داشت. 

آمروزه تنها یک‌پنجم از اوستای منظم و یک‌پارچه دوره ساسانی» به 
صورت پراکنده و نامنظم باقی مانده و بسیاری از بخش‌های آن از بین 
رفته است. لیکن بخش‌های گوناگون اوستا توسط اندیشمندان زرتشتی 
به صورت کتاب‌هایی جداگانه در دوره ساسانیان و سده‌های نخست 


تیعلی ۲۷ افیا ۱ ۲ بخ 
۲ ۰ 
- کریستن‌سن بی‌تا: ۲۰۷ 





اسلامی مکتوب گشت که حاصل آن کتبی نظیر "بندهشن" 
افست ره نداهن امه ب وهای آوشتم ‏ ماکان 
توش فریان ۶ فاقمسان فایتی #. موی خر وب تاش که شرا تا 
آمروز باقی مانده و به صورت پراکنده مطالب بخش‌های مفقود شده‌ی 
تا آخما حفظ اند 

افو سای رها اسان کات ۱ 
و ی ۱ 


تاریخ سیاسی (قرن ۱ تا ۶ هجری) 

شکست سپاه ایران از اعراب» متواری شدن "یزدگردسوم" و 
اتخام که شیر ام مرو اتف کر سک هو ره ماس اه 
شاهنشاهی منسجم هزارساله " که ایران را به قدرت نخست جهان 
شناخته شده‌ی آن روزگا مبدل ساخته بود. ناخشنودی مردم ۱ 


استبداد پادشاه و قدرت بسیار زیاد موبدان» ذخیره ثروت در آتشکده‌ها و 


آزمندی موبدان و تنگدستی مردمان» از مهمترین دلایلی بود که عموم 
مردم پشت دولت مرکزی را خالی کرده و یزدگردسوم را در برابر اعراب 
تنها گذاشتند. 

شکست ساسانیان و به تبع آن. زوال دین زرتشتی را باید پیش از 
پورش عرب جستجو کرد. پس از شاهزاده‌کشی "شیرویه " پسر 
"خسروپرویز "۲" و تهی شدن دربار از شاهزادگان شایسته -که در پس 


"سمری‌بویس. ۱۳۸۱: ۱۱۷ 

اولتم نظام پادشاهی منسجم در ایران در سال ۶۲۵پیش‌ازمیلاد. به دست 
"هووخشتره" پادشاه بزرگ ماد شکل گرفت. با این‌حال اکثر پژوهشگران آغاز 
شاهنشاهی ایران را در سال ۵۵۰پیش از میلاد و پیروزی "کوروش هخامنشی" بر 
"ایختوویگو" پسر هُوژخشتره و آخرین پادشاه ماد می‌دانند. از اين تاریخ تا زمان 
کشته شدن "یزدگردسوم ساسانی" در سال ۶۵۱میلادی (۲۰هجری)؛ به جز 
حکومت کوتاه سلوکیان بر ایران» بیش از یازده قرن ایرانیان طی چهار سلسله مادهاء 
هخامنشیان. پارتیان و ساسانیان به طور پیوسته و مستقل. حاکم و پادشاه 
سرزمین‌های خود؛ و یکی از دو قطب برتر جهان باستان بودند. 

- کربستن‌سن, بی‌تا: ۶۳۶ 


آن یازده نفر طی چهار یا پنج سال بر تخت نااستوار شاهی نشستند- 
زمینه‌ای فراهم شد تا جنگ قدرت میان اسپهبدان. سرداران و بزرگان 
کشور به اوج خود برسد. همچنین پیکارهای فرسایشی دولت ساسانی 
با روم که سال‌ها موجب هدر رفتن سرمایه‌ملی و تباه‌شدن مردمان 
مرزنشین و جوانان می‌شد. در کنار ترویج آموزه‌های "مانی" در میان 
زرت را ی و 
شدن مصلحانی چون "سوخرای" و "مزدک" به دست "قباد" و 
"انوشیروان "» مهمترین عواملی بود که نظام شاهنشاهی ساسانیان را از 
درون پوساند. 

با نابودی خاندان عرب‌نژاد -اما ایران‌دوست- "آل‌منذر" در منطقه 
مرزی «حیره» توسط خسروپرویز؛ که خراجگذار ساسانیان بودند و چون 
ای اب ها ابیت اف اس اب ان ای 
مشترک شده و بیابان گردان تازی» بیشتر با آبادی‌های ایران آشنا شدند. 
لشگرکشی خسروپرویز به حیره برای دستگیری بازماندگان خاندان 
اسر که باکت تایه ان هرا بیاغ فرور یه نوم 
شکست‌ناپزیری ساسانیان گردید و اعتماد به نفس اعراب را بالا برد. 
به‌زودی زمانی که تجاوزهای اعراب به خاک ایران آغاز شد. عامه مردم 
به دلیل فقر ان اش ای یه وت 
نکردند. لشگریان ایران را گروهی از سربازان مزدبگیر تشکیل می‌دادند 
که در استخدام بوده و تنها برای ستاندن حقوق و مواجب در شمار 
تا اه سای در مهو ام ها اعای تسه سل وه و 


میادین نبرد حضور میافتند نه به شوق پاسداری از میهن. لاجرم در 


فصل دوم ۰ __«(« 
هنگامی که شکست را قطعی و جان خود را در معرض از دست دادن 
می‌دیدند. از میدان گريخته و راه را برای دشمن باز می‌گذاشتند. از 
آن‌سو اعراب غرق در آموزه‌های نوین اسلام. در جهاد بر علیه 
سرزمین‌هایی که با نام «کفار» می‌شناختند. آمده بودند که یا پیروز 
شده و غنایم جنگی را تصاحب کنند و پا کشته شوند و به «بهشت 
وعده‌داده‌شده در قران» راه یابند: نیروی اعتقاد. 

یزد گردسوم که سپاهش در «قادسیه» و «نهاوند» تار و مار شده 
بود. با خانواده و برخی درباریان پارسی و پارتی به سوی خاور گربخت. 
او در زمان سرگردانی در شرق ایران. سفیری به نام "مرزبان" را با 
هدایایی به سوی خاقان‌چین فرستاده و از او درخواست یاوری داشت. 
لیکن خاقان از پاری رساندن به شاه ایران خودداری نمود. چندی بعد 
یزدگرد تنها و بی‌پناه به دست آسیابانی در مُروء کشته شد . 

با سقوط ساسانیان» باز شدن درهای کشور به روی بیگانه و فقدان 
وجود یک ارتش منظم و هماهنگ. تمام سرزمین ایران مورد تاخت و 
تاز جهاد گران تازه‌نفس قرار گرفت. در هر شهر بزرگان و شاهزادگان و 
اسپهبدان ایرانی, با یاری مردمان محلی در برابر اعراب مقاومست 
می‌کردند. اما اغلب این نبردها با پیروزی اعراب به پایان می‌رسید. زیر 
مردم محلی که از کشاورزان صنعتگران و مردمان کوچه و بازار بودند. 
هرگ آموزشی نظامی ندیده:و آمادگی خنگیدن را نداشکند. 


در سال ۳۰هجری ۶۵۱میلادی. 
- بلاذری» ۱۳۳۷: ۰۳۷۵ آملی» ۱۳۱۳: ۳۴ 





از مهمترین کسانی که در مقابل نخستین بورش‌ها ایستادگی کرد. 
هرمزان " شاهزاده و فرمانروای «خوزستان» بود. او تا زمانی که نیروی 
نظامی در اختیار داشت. با اعراب جنگید ولی نهایتا شکست خورد. 
خلیفه‌ی وقت. "عمربن خطاب " آهنگ کشتن او را داشت اما سرانجام با 
پادرمیانی "علی‌بن ابیطالب"؛ که مخالف قتل شاهزادگان و بزرگان بود. 


" 


پذیرفت تا دین زرتشتی را رها کرده و مسلمان شود تا بدین‌ترتیب از 
که ورن سارت تارف : 

در «سیستان» "ایران پسر رستم" فرمانروای زرتشتی منطقه به 
شدت در مقابل اعراب ایستادگی کرد. او در نخستین جنگ شکست 
سنگینی بر تازیان وارد آوزگ: اما اعراب چندی بعد با لشگری گران‌تر 

در نواحی شمال ایران و مناطق «نپورستان». «گیلان». «دیلم» و 
«رویان»" اوضاع به‌ گونه دیگری بود. به دلیل صعب‌العبور بودن این 
مناطق و روحیه جنگ‌جوی مردمان آن» کوشش اعراب برای چیرگی بر 
آنْ منطقه نتیجه‌ای در برنداشت. در سال‌های آعاای ۸ فتح ایران» "باه" 
نواده قباد ساسانی -که پس از مرگ یزدگرد و سقوط ساسانیان به 
طبرستان رفته و در آتشکده‌ای ساکن بود- از جانب مردم برای مبارزه با 
اعراب نامزد گردید. او در ابتدا از پذیرش این مسئولیت سنگین اجتناب 
۳ بلعمی»۱۳۶۸: ۵۰۱-۴۹۸۱ 


"-تاریخ سیستان» ۱۳۸۱: ۸۲ 
"- عمدتا تمام این مناطق. طبرستان نامیده می‌شد. 
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کرد اما هنگامی که با اصرار مردم مواجه شد. عنوان نمود در صورتی که 
حکمش بر «اموال و دماء ایشان نافذ باشد» پیشوایی آن‌ها را قبول 
خواهد کرد. مردم پذیرفتند و باو در مقام شاهی طبرستان قرار گرفت. 
«ز آتشکده بیرون امد و سلاح ببست و سوار ستد و به اندک مدت 
لا وس ردان بای کر ان انیم تسش نا فصتووی کته 
یک‌به‌یک شهرهای ایران به تصرف اعراب در می‌آمد لیکن مردم 
طبرستان تحت نظارت و درایت باو -و اسپهبدان پارسی و پارتی دیگری 
همچون "گیل گاوباره" و پسرانش که در گوشه و کنار طبرستان و 
دیلم. به تخت نشسته و می‌کوشیدند با یاری مردم منطقه از درون 
شدن اعراب به سرزمین‌های خود جلوگیری کنند- در آرامش نسبی؛ 
روز گارمین گر اندتت: باو در ال *۶هخری هر گذشت او ارم تفرین 
زرتشتیان بود که چه در روزگار ساسانی و چه در دوران اسلامی. بیشتر 
وقت خود را در آتشکده و به انجام مناسک دینی گذراند . 

دیگر شهرهای انران نیز که بدون داشتن شاه و مسپام در مقابتل 
لشگر تندخوی عرب درمانده و بی‌پناه شده بودند. به همین شکل. تا 
مدت‌ها در برابر اعراب ایستادگی کردند. برای نمونه. مردم شهر «بخارا» 
تیه بان نی از ای که فادار یه تقیی ین شاه بشن از دوشن تاه 
عرب. مجددا به دین سابق بازگشتند. به تدریج اعراب برای مقابله با این 


دام ۲۳۰۱۳۱۳ 

"- ابن‌اسفندیان ۱۳۲۰: ۱۷۵/۱ 

"-ابن‌اسفندیاه ۱۳۲۰ :۱۷۱/۱ ۰ آملی. ۱۳۱۳: ۳۴ + همچنین بنگرید به کتاب 
«شهریاران طبرستان» از همین نگارنده. 
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در واقع از همان آغاز چیرگی اعراب و از دست رفتن استقلال 
کشور. پیروان دین زرتشتی و فرقه‌های گوناگون آن ؛ در کنار پیروان 
دیگر ادیان ایرانی همچون مانوبان. مزدکیان و مهرپرستان ‏ تحت فشار 
شدید مهاجمان قرار گرفتند. زیرا بنابر قوانین اسلامی. غیرمسلمانان یا 
باید تغییر دین داده و مسلمان می‌شدند و یا باید به پرداخت مبالغ 
هنگفت باج و خراج به حکومت مرکزی؛ که در سنت اسلامی «جزیه» 
نامیده می‌شد. تن می‌دادند. کسانی که هیچیک از این دو راه را 
نمی‌پذیرفتند» کافر قلمداد گشته. حکم قتل‌شان صادر و زن و فرزندان 
و مال و اموال‌شان به نفع حکومت و امرای عرب مصادره می‌گردید. 

بسیاری از زرتشتیان در سال‌های نخست سقوط ساسانیان. اکثرا 
پرداخت جزیه را پذیرفته و بر دین پدران خود باقی ماندند. پس از 
مدتی نیز شورش کرده و از پرداخت جزیه سر باز می‌زدند و نتیجه نیز 
هربار یکسان بود: لشگری از اعراب به منطقه گسیل یافته. شورش‌ها را 
سرکوب و مبلغ جزیه را سنگین‌تر می‌کرد. 

در طی سال‌هایی که بزرگان ایرانی در هر شهر مشغول مبارزه با 
اعراب بودند» "پیروز" پسر ارشد یزدگرد سوم نیز با گروهی از 
شاهزدگان و بزرگان پارسی و پارتی. خود را به آسیای‌میانه رسانده و در 


"-تاریخ‌بخارا؛ بی‌تا: ۵۶-۴۵۵۲ 


"-عرب همه را «مجوس» می‌نامید. 


-عرب همه را «زندیق» می‌نامید. 


و و ۳ 
«طخارستان» سپاهی برای نبرد با اعراب مهیا کرده بود. اکثر لشگربان 
را ترک‌های مان ادالتهر شکیلمی‌فادند پیروو با شگریان انعکش: 
ها باق دهاع شآ کته با اعراب ند اش شر لا انم سشال‌هنا 
وتا مب اس اب بح ۱۱ مد 7 ۳ 
رابطه نسبتا خوبی نیز بین او و "کائوتسونگ" خاقان چین برقرار شد. 
به طوری که هشت سال پس از کشته شدن یزدگره در حوالی سال 
۳۸هجری- با دست یافتن چینیان بر سرزمین «ترکان آسیای میانه», 
امپراطورچین پادشاهی مناطق غربی ترکستان را به پیروز داد تا به 
نوعی عدم حمایت خود در هنگام یاری‌خواهی یزدگرد را نیز جبران 
کرده باشد. پیروز شهری به نام «تسی‌لین»" را به پایتختی برگزید و اين 
مه ره ای تا یکاش فرای ات ات ی رای 
بازیس گیری ایران» قرار داد. جنگ‌های پراکنده او با اعراب. در برخضی 
موارد به موفقیت‌های چشم‌گیری نیز منجر می‌شد. به گونه‌ای که در 
یک دوره موفق شد تا زرنگ و سیستان را از اعراب تهی کند و حتی در 
ییا که بل ام اسان ناسمه عون معا پیت اعرات 
به آن مناطق. تا تخارستان عقب‌نشیتی کرد. پیروز در سال #۵۴هجری 
امتاطوز شه کمیان او تال کرد ینعی با ناب شش 
خاقان. آتشکده‌ای در شهر «چانگ‌نجن» برپا ساخت و در دربار چین 


مق اش آ نطو ملد فانک 
تخایگاه دق زافتای: ای صقر یی تسه شا یی کر دما ری 
افغانستان کنونی و یا درون مرزهای کشور تاجیکستان فعلی باشد. 


۳ زرتشت و زرتشتیان 
رتبه «سرگرد دست‌راست» را از شخص امیراطور اخذ نمود. او سرانجام 
در سال ۸هجری" در چین درگذشت. کشوری که پیروز فرمانروایی 
تا ی ی کرک زامتم مس وه بایان ار 
بودند بعدها «تاژیک» و «تاجیک» نامیده تاد 

پس از درگذشت پیروز: پسرش "نرسی" راه پدر را دنبال کرد و 
مایت فان یهت ماد تن ماه اه مسست‌ ال بر 
طخارستان بود و از شخص خاقان لقب «سرگرد دست‌جپ» را دربافت 
نمود و در همان‌جا نیز از دنیا برفت. چندین بار برای بازپس گیری کشور 
اققامای اتضاه دادم کو ینید گا لش ای شک با اعراب آماهه اند 
اما دق نراقت 

همزمان با مبارزات پیروز و نرسی. یک شاهزاده مسیحی ایرانی به 
نام "الوهن"" نیز به دلیل نیک‌نامی و شهرت. مورد توجه کائوتسونگ 
قرار گرفت و او را به کاخ سلطنتی خود دعوت نمود. الوهن مدتی در 
مقام سپهبدی خاقان بود و در دوره‌ای نیز مسئولیت دفاع از مرزهای 
شمالی چین به او محول گردید. او در حوالی سال ۱٩هجری‏ در گذشت 
و در تمام ٩۵‏ سال عمر خویش مورد اعتماد و احترام فغفور چین بود. 
به یادبود او در چین کتیبه‌ای در سنگ. نقر کف 


3 هم‌زمان با خلافت و( 
"- شهمردان» ۱۳۶۰: ۰۴۸-۴۷ دریایی,۱۳۸۲: ۵۴۴-۵۴۰ آذ رگشنسپ. ۱۳۵۲: ۵۸/۱ 
به چینی ۸-10-۲18۳ گویش ایرانی این نام مشخص نیست. 
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فصل دوم "«ث«ث«ث«ث«ث«"("("<-<ع« ع ۳ 

در ادامه این مبارزات. ۱ تس پرستی ۵و اغتاز ده دوم 
قتطر ین ود نادس ان یرای تاسیی که اطااغات وباهم ار آبهدشت 
نیست. در دود سال ۱۱۰هجری نیز شخصی به‌ نام اخسرو از 
شاهزادگان ساسانی و چهارسال بعد شاهزاده‌ای دیگر که نام او مشخص 
شش ا خرف نتاس اناندان سایبای شویت کسکیی تاه انعران 
در تبعید خوانده و گاه و بی‌گاه با سپاهی به مرزهای شرقی ایران لشگر 
وتان آ رن اه اوه شاا سگ شیی کی اشامن رخ 
ساسانیان بود. باید با زمان خلافت "هشام‌بن‌عبدالملک"" دهمین خلیفه 
اوه دورن باشه : 

همزمان با مبارزات فرزندان و نوادگان یزدگرد سوم در چین؛ 
طبرستان محصور در میان «کوه‌های سرسخت البرز» و «دریای جاودان 
مازندران»؛ همچوم دزی دست‌نیافتنی» استقلال خود را حفظ کرده بود. 
اسپهبدان ساسانی» پارتی و طبری. هر یک در گوشه‌ای از هطبرستان 
بزرگ» قلمرویی را تحت سیطره خود گرفته و از آن محافظت 
می‌کردند. کسانی چون "سرخاب پسر باو". "دابویه" و "پادوسبان" 
فرزندان "گیل گاوباره"» "فرخان بزرگ" پسر دابویه و بزرگانی از 
دودمان «قارن‌وندی» و دیگر خاندان‌های طبری از آن‌جمله‌اند. همه 
این افراد زرتشتی بودند. در اوایل سده دوم هجری یکی از زرتشتیان 
متعصب به نام "اسپهبد خورشید" از خاندان دابویه. توانست بیشتر 


۳-با نام چینی پوشن هو ۲10۷۲ حعطو۳ 
"- نیمه نخست سده دوم هجری 


"- شوشتری,۱۳۴۲: ۳۷۸-۳۷۴ 


سس ا. | آس.أ حس۳ح۳ط۳<" "او تا 
طبرستان را در اختیار بگیرد. پادشاهی او بر منطقه. مصادف باقیام 
بزرگ " ابومسلم خراسانی " بود. 

ابومسلم رهبر جنبش بزرگ «سیاه‌جامگان» بود . او با شکست دادن 
مروان "؛ آخرین خلیفه اموی شرق امپراطوری اسلامی, توانست بساط 
«خلافت امویان» را برچیند". با اين حال بنا به دلایلی نامعلوم. استقلال 
ها که یلا لاه رت نیما 


" 


پسرعموی پیامبر ر بر جایگاه خلافت نشاند. ان آغتاز «خلافشت 
عباسیان» کول ابومسلم پنج سال بعد» در زمان خلافت "منصور 


"-جنبش سیاه‌جامگان, نخستین نهضت فراگیر و سرمنشاء تمام نهضت‌های بزرگ 
بعدی در ايران بود. ابومسلم به شدت در میان ایرانیان محبوب بود. برخی از 
سربازان او؛ و در سال‌های بعدی. برخی از ایرانیانی که به خون‌خواهی او قیام کرده 
و عباسیان را تهدید می‌کردند. زرتشتی پا مزدکی (خرم‌دینی) بودند. از آن‌جمله‌اند: 
شاه وین هیانک ری ی ۱ ع تا ام ارف 
مسلمان بودن ابومسلم. عدم برپایی حکومت ایرانی و خدمت او به خاندان 
بنی‌عباس, انقلاب ملّی وی در سال‌های بعدی مورد انزجار برخی از موبدان زرتشتی 
نیز قرار گرفت. به گونه‌ای که در برخی از منابع مزدیسنان او را «از نژاد پست» 
خوانده و در کنار اعراب در رسته دشمنان ایران نام بردند (دریایی۱۳۸۱۰: ۸۰). 

- نرشخیی» بی‌تا: ۱۰۰۱۱ ؛ خلافت امویان در سال ۱۳۲هجری توسط ابومسلم 
خراسانی برچیده شد و خلافت عباسیان جایگزین آن شد. اما امویان منقرض 
نشدند. آن‌ها همچنان تا سیصد سال بعد؛ در غرب امپراطوری اسلامی در «اندولس» 
(اسپانیا)» حکمرانی کردند. ۱ 

۱۳۲-۲ هجری 


فصل دوم _ سع۳۲ 
دوانیقی " دومین خلیفه عباسی. به ناجوانمردانه‌ای با دسیسه خلیفه و 
برخی از درباریان» به قتل ی 

اندکی پس از کشته شدن ابومسلم. "سنباد مجوس" سردار نامدار 
سپاه او که در شهرری از مال و اموال رهبر سیاه‌جامگان نگهبانی و 
نگهداری می کرد. عصیان نمود و با اندک یاران خود» روی به طبرستان 
نهاد. اسپهید خورشید که از هفت سال قبل, مقتدرانه بر بخش‌های مهم 
طبرستان فرمانروایی می کرد پسرعمویش "طوس" را به پیشواز سنباد 
فرستاد. اما هنگام برخورد دو مرد. ظاهرا سنباد درشتی کرده و طوس 
که فردی تندخو و خشن بود او را به قتل رساند. هنگامی‌که خبر به 
خورشید رسید. طوس را بخاطر این ناجوانمردی کیفر داد و سپس مال 
و ثروت ابومسلم و سنباد را مصادره کرد . 

منصور خلیفه عباسی هنگامی که از این رویدادها باخبر شد. 
"مهدی" پسر خود را به ری فرستاد تا اموال سنباد و ابومسلم را از 
خورشید بازستاند. مهدی در ری نشست و پیکی به خورشید فرستاد و 
از او طلب مال و اموال ابومسلم را نمود. اما خورشید پس از رایزنی با 
نزدیکانش, دست به نیرنگی زد و سر سنباد را با هدایایی برای مهدی 
فرستاد و خود را خادم او نامید. این عمل باعث شد تا مهدی نیز -که از 
جلال و جبروت او آگاه شده بود- پس از مشورتی با اطرافیان. از جنگ 


با خورشید صرف نظر کند. پس از در دوستی وارد شد و پس از تعیین 


۱ ۰ ۰ ۰ و 3 ۰ ۰ ت 
- منصور از محبوبیت و قدرت بیش از حد ابومسلم و خراسانیان بیم داشت. 
"-انصاری» ۱۳۹۵: ۱۸۰۱۹ 





۳۸ زرتشت و زرتشتیان 
ماه بش هلان اسف همم با اس امس عوشعه 
فتاه ار انشا از خاش سل ق شاه ماه ظ یرتاب ناس : 

نا ین سل پایدار تبود هزوک یکی نراد یگرب ظیرشتام تم 
ورزید و این‌بار دست به نیرنگی زد و لشگری را به بهانه عبور از 
طبرستان برای رسیدن به خراسان به آمل فرستاد. با ورود لشگر عرب 
به شهر, به سرعت مرزبان آمل کشته شد و اعراب شروع به دعوت مردم 
به اسلام کردند. تا این زمان اسلام نفوذ چندانی در منطقه نداشت. اکثر 
مردم زرتشتی و احتمالا برخی نیز مانوی يا مزدکی بودند. اما «به حکم 
ان که رقم از اتمه آخورشید] استهزا و استخفاف دیده بودند. 
فوج‌فوج و قبیله‌قبیله می‌آمدند و قبول اسلام آمی‌کردند]». با خبر 
تصرف آمل به دست اعراب» خورشید که غافلگیر شده بود» همسر و 
ثروتش را در غاری -که بعدها به نام «غار اسپهبد خورشید» معروف 
لو وا ه امن تفر ماترای غاندان پادو سای سقرار تست کسین یات ور 
3 ۳ ۱ را 
آن‌جا نیز راهی دیلم شد" با متواری شدن خورشید و بی‌پشاه ماندن 
طقف السگر اراس در ام کر ففری دراه انخاخته و وهای 
پیرامون را مورد آزار قرار دادند. دسته‌ای نیز در زیر دهانه غار مانده و 
آن‌جا را در محاصره گرفتند . 


۳۳۰ 
"-انصاری» ۱۳۹۵: ۲۲-۱۹ 
ابن اسفندیان ۱۳۲۰: ۱۹۴-۱۹۱/۱ 


فصل دوم ۳۹ 
دو سال و هفت ماه بعد. خورشید با پنجاه هزار مرد از گیل و دیلم 
آماده مقابله با اعراب شد. اما چندی پیش از آن» در غار بیماری «وبا» 
شایع شد و چهارصد نفر از اهالی ان کشته شدند. کم کم به دلیل تعفر 
اجساد. خاندان و حرم اسیهبد مجبور به تسلیم شده 9 از غعار تاشن 
آمدند. اعراب حرم او را اسیر کرده. به بغداد فرستادند و شروع به تاراج 
ثروتش کردند. مشهور است که ثروت خورشید در این غار به اندازه‌ای 
بود که هفت شبانه‌روز زمان برد تا تمام آن توسط اعراب پایین آورده 
شود. 
دیگر بزرگان عرب شدند و سه پسر خورشید به نام‌های "هرمز 
"وندادهرمز" و "داذمهر" نیز در دربار خلیفه نگهداری شدند. اما این 
سه پسر به‌اندازه‌ای دارای خسن کمالات بودند که به زودی خلیفه 
پادشاه طبرستان بگمارد. اما مدتی پیش از رسیدن امان‌نامه. خورشید 
دراه سا و و فا انشن ود کی که ۱۳۳ ری 
هیچ اطلاعاتی از فرجام سه پسر خورشید در منابع نیامده است. این 
برگزیده باشند. گویا خورشید جز این سه پسر یک پسر دیگر نیز داشته 
است. در منابع چینی آمده که یکی از پسران او در زمان لشگرکشی 
عباسیان به سرحدات چین. در «دربار امپراتور سلسله‌ی تانگ» حضور 


"- ابن اسفندیان ۱۳۲۰: ۱۹۵/۱ 


داشت. «در زمانی که وی در پایتخت بود. اعراب سیاه‌پوش سرزمینش 
(طی‌تضان) و اشغال فد 4 اس زا گاه ی ارم کت ملرههااز 
جانب امپراطور] عنوان افسر کل آدریافت نمودا.... و ردایی بنفش و 
یک ماهی طلایی به او اهدا شد.»" او احتمالا از آخرین شاهزادگان 
اس دام شاسانی ات که سا وی وهای فان 
حاضر در چین. ملحق شد. 

اندک زمانی پس از این دوران پر فراز و شیب در طبرستان در 
«خراسان» فردی غیرمسلمان به نام "مقنع" -که سال‌ها قبل مدتی در 
شمار سربازان ابومسلم خدمت کرده بود- علیه اعراب شورید و قیامی را 
پایه‌ریزی کرد که به «جنبش سپیدجامگان» مشهور گردید. چون کار 
مقنع بالا گرفت و پیروان خود را روزبه‌روز بیشتر دید. نخست ادعای 
پیامبری و کمی بعد ادعای خدایی نمود. او به واسطه هوش سرشار 
دانش بالا و آشنایی با «شعبده و تردستی». مردم را بیش از پیش 
شیفته خود کرده و پایگاه خود در ماوراءالنهر را روز به روز گسترده‌تر 
ساخت. به زودی بسیاری از مردم «بخارا» «سغد». «نخشب» و «کش» 
دست از اسلام شسته و به دین او گرویدند. "مهدی" که با مرگ منصور 
در سال ۱۵۸ هجری. بر مسند خلافت نشسته بود. چندین بار لشگر 
برای سرکوب کردن سپیدجامگان فرستاد اما هربار پیروزی با مقنع بود. 
سرانجام هنگامی که خطر قیام سپیدجامگان بیش از پیش احساس 
می‌شد. خلیفه شخصا با تمام نیروهایش به ماوراءالنهر لشگر کشید. 


۲10۵۲0 2 


فصل دوم . . .-. . . « « ع«۳ 
باروهای دفاعی سپیدجامگان یک به یک فروریخت و مقنع هنگامی که 
خود را شکست يافته می‌دید به درون آتش تنور پریده و خاکستر شد ". 
این عمل احتمالا بدان‌جهت بود که مرگ خویش را از پیروانش مخفی 
تگاق دازم و ظا هید هاش که فان داش و وشدضم | قفا 
سال‌ها بعد. پیروانش در انتظار بازگشت او از آسمان بودند. 

در طی این سال‌های پرآشوب. در خراسان و ماوراءالنهر جدا از 
قیام‌های ابومسلم و مقنع» چندین قیام دیگر نیز برای مبارزه با اعراب و 
بازیس گیری مناطق از دست رفته پدید آمد که قیام‌های "به‌آفرید"- 
همزمان ابا جتبش ابومسللم خراسانی- و "استادسیس"-پس آز شنورش 
مقنع- از آن جمله‌اند. 

اتفاق مهم دیگری که در این سده به وقوع پیوست. مهاجرت 
گسترده دسته‌ای از زرتشتیان به هند بود. پس از گذشت سال‌های پر 
فراز و فرود. جنگ‌هاء وقایع پی‌دریی و سنگینی فشار پرداخت جزیه‌های 
هنگفت. زندگی برای زرتشتیان -به ویژه در خراسان که بسیاری از 


قایان مرف را هروه انوا دی سس فص ار مه با بت 


۳ ابن‌طقطقی. ۱۳۶۷: ۰۲۴۴ نرشخی, بی‌تا: ۷۷۰۷۸ 

تبرخی از قبایل عرب پس از فتح ایران. به درون ایران مهاجرت کردند. در این 
میان مناطقی نظیر بین‌النهرین. خوزستان. قم و خراسان که از لحاظ آب و هوایی 
به بیابان‌های عربستان نزدیکی بیشتری داشتند» مهاجران بیشتری را در خود جای 


داد. 
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زمان بسیاری از گروه‌های گوناگون زرتشتی برای خلاص شدن از جزیه, 
مسلمان شده بودند. این روند باعث شد تا اسلام به تدریج نفوذ خود را 
بیشتر کرده و دین زرتشتی رفته‌رفته به اقلیتی مذهبی بدل گردد. در 
این زمان گروهی از زرتشتیان یکی از شهرهای خراسان به نام 
«سنجان». که از یک‌سو در فشار اوضاع جدید بودند و از سوی دیگر نیز 
کردند. آن‌ها به «جزیره هرمز» رفتند و سپس از راه دریاء خود ۳ با 
کشتی به هندوستان رسانده و در «گجرات» ساکن شدند. "جادی رانه" 
حاکم گجرات نیز پس از مذاکراتی» آن‌هارا پذیرفت و در گوشه‌ای از 
شهر جای داد. پارسیان مکان جدید را به یاد موطن خود. سنجان نام 
نهاده و «آتش بهرام» را -که از ایران با خود حمل کرده بودند- در 
زرتشتیان ایران» متوجه حضور هم کیشان خود در هند شدند. دسته‌های 
بیشتری به آن‌جا مهاجرت کردند.. این اتفاق مهم باعث شد تا بسیاری 
از کتاب‌ها و آداب و رسوم دین زرتشتی که می‌رفت با گسترش اسلام 
در ایران» به ورطه فراموشی سپرده شود. از خطر نابودی نجات پیدا 
کند. زرتشتیان در هند به زندگی آرام خود ادامه دادند تا قرن‌ها بعد - 
همان گونه که در ادامه گفته خواهد شد- منجی زرتشتیان ایران گردند. 
جدا از زرتشتیانی که در ایران تغییر دین داده» مسلمان شدند و 
آنان که به هند مهاجرت کردند. هنوز در گوشه و کنار سرزمین ایران 
زرتشتیان بسیاری باشنده بودند که با همه فشارهای موجود. به زندگی 


(- کیقباد. ۱۳۵۰: ۰۳۵-۲۹ آبادانی» ۱۳۴۵: ۲۵۲۰۲۵۳ 


خود ادامه می‌دادند . احتمالا تا این زمان (قرن دو هجری)» هنوز مقر 
اصلی موبدان و روحانیان زرتشتی در فارس بود و «پیشوایان بهدینان» 
در آن‌جا به رهبری دین زرتشتی ادامه می‌دادند. اعراب در این زمان» 
وهای ساکی قر فاشی ۱ مامان مخوی هی امفته 

در طبرستان با مرگ اسپهبد خورشید. زمینه برای برتخت نشستن 
دو زرتشتی دیگر مهیا گردید: "اسپهبد شروین" از خاندان پارسی 
باوندی " و "اسپهبد وندادهرمز" از خاندان پارتی قارن‌وندی . هنوز 
دیرزمانی از مرگ خورشید نگذشته بود که پادگان‌های عرب با دستور 
خلیفه در طبرستان بنا شدند. مردم در اوج نارضایتی قرار داشته و 
منطقه همچون انبار باروت. آماده انفجار بود. در این هنگام گروهی از 
بزرگان طبرستان به سوی وندادهرمز رفته و از او خواستند تارهبری 
مردم را در دست گیرد". وندادهرمز نیز به شرط آن که اسپهبد شروین 
باوندی که در میان تمام بزرگان و شاهزادگان حاضر در طبرستان؛ 
ريشه خالص‌تری داشته و مستقیم از نسل ساسانیان بود- او را مورد 


‌ در مورد پراکندگی جمعیتی و جغرافیایی زرتشتیان در دوران اسلامی. در فصل 
بعدی مفصلا بحث خواهد شد. 

۱/۰۱ 

"از نوادگان "با" 

"از نسل "سوخرا" اسپهبد پارتی که در دربار قباد ساسانی خدمت می‌کرد. خاندان 
قارن از ریشه‌دارترین دودمان‌های ایرانی بودند که هم در دوران اشکانیان و هم 
شاسانیان: در . کمار- هفت‌خایدان‌مسار اشراکی افران داقه: رام ۲۲۰۰۱۳۱۳ : 
کربستن‌سن» ۱۳۲۲: ۲۵۲-۲۵۰) 

"این اسفندیاره ۱۳۲۰: ۲۰۸-۲۰۲/۱ 


حمایت قرار دهد» حاضر به رهبری مردم گردید و این آغاز اتحاد دو 
اسپپبد بود که تا سال‌ها ادامه بافت. وندادهرمز و شروین. در نخستین 
گام. یک شورش محلی به راه انداختند و در یک روز مشخص اعراب 
مسلمان ساکن‌شده در طبرستان را قتل‌عام کردند . با همکاری این دو. 
طبریان در نبردهای بعدی با لشگریان خلیفه نیز به پیروزی رسیده و 
فرزندان‌شان "قارن بن وندادهرمز" و "شهربار بن شروین باوندی" نیز 
فان ی مان کی سای 9 و فیط کروند آسا 
"مازیار" پسر قارن و نوه وندادهرمز پیمان خود با باوندیان را گسست. 
در نتیجه مورد خشم اسپهبد باوندی قرار گرفته و ناچار از طبرستان 
گریخت . مازیار که از یک سو تشنه قدرت بود و از سوی دیگر زمینه را 
برای قیام مناسب نمی‌دیده به بغداد گسیل یافت تا شاید خلیفه را با 
خود همراه سازد. چون خلیفه اصل و نسب او را شناخت و دانست که 
نوه وندادهرمز نامی است. او را گرامی داشته. در جایگاه نزدیکان و 
خاصان خود 1 داد و کمی بعد نیز شاهزاده قارن‌وندی را به اسلام 
فرخواند. مازیار در ظاهر مسلمان شده و در دربار خلیفه چند ماهی باقی 
ماند. سپس با لشگری که خلیفه در اختیارش گذاشت به طبرستان 
بازگشت و "شاپوربن‌شهریار باوندی" را شکست داده؛ به تنهایی حاکم 
کل طبرستان گردید . 


"اپن‌اسفندیان ۱۳۲۰: ۲۰۲/۱ 
"-انصاری» ۱۳۹۵: ۲۹-۲۳ 
و ۳۰-۳۰ 
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با مازیار؛ که دارای شخصیتی یاغی و ناآرام بود. به محض بنشستن 
بر اورنگ شاهی طبرستان» شروع به مستحکم کردن منطقه نمود. از 
خلیفه «خلع طاعت کرده ... زنار زراتشتی بر میان بست» و به مکاتبه با 
"بابک خرم‌دین" و "افشین " برای جنگ با اعراب پرداخت . 

در این زمان, بابک خرم‌دین در آذربایجان» جنبش بزرگ 
«سرخ‌جامکان»؟ را به راه انداخته بود. او «مزد کی‌مذهب» بود و خود را 
منتقم خون ابومسلم می‌دانست. بابک در دوران نوجوانی. در شمار 
پیروان "اسحاق‌ترک" قرار داشت و ظاهرا در مکتب او با اعتقادات 
مزدکی و خرم‌دینی آشنا گردید. اسحاق ترک آغازکننده قیام‌های 
کوچکی علیه عباسیان بود که بعدها پیروان او -ز جمله بابک- این 
جنبش را دنبال کرده و گسترش دادند. 

سپاهیان بابک متشکل از زرتشتیان» مزدکیان و «یرانیان‌مسلمان 
نهضت شعوبیه» بودند. قیام بابک در آغاز سده سوم هجری در 
آذربایجان آغاز شد. او باروها و پایگاه‌های خود را در دل کوهستان‌های 
صعب‌العبور ساخته بود و سال‌ها سپاهیان "مامون" را در جنگ‌های 
پیاپی شکست داد و بدین‌ترتیب» روز به روز بر قدرت خود افزود. 

مامون از یک سو به شدت از جانب بابک و مازیار احساس خطر 
راشف که نات ها اه با ایشا رات ای ان 
این اوضاع با نشستن "معتصم" به جای پدر بر مسند خلافت. دگرگون 
کت ای هم تیوه هآ وه رنه فماتهی افشی شا دای 


۲- طبری» ۱۳۵۲: ۲۶۲-۲۵۴/۱۳ ۲۷۳-۲۶۸۰ ۱۲-۹/۱۴۰ ۰ بلاذریء۱۳۳۷: ۳۳۰ 


"- این جنبش به قیام «خرم‌دینان» نیز مشهور می‌باشد. 





خراسانی- برای جنگ با بابک فرستاد. افشین چونان بابک و مازیار 
سودای براندازی خلافت عباسیان را برعهده داشت. در این هنگاه با 
بابک و مازیار مکاتبه کرده و پیشنهاد همکاری مخفیانه را داده بود. اما 
بابک حاضر به اتحاد با او نشد. او چندین بار در دست‌گیری بابک 
کوتاهی کرد تا مگر گذر زمان خلق و خوی بابک را تغییر داده و اتحاد 
با او را بپذیرد اما این گونه نگردید. نهایتا افشین که بیم آن را داشت که 
این اتلاف وقت. دست او را پیش خلیفه رو کرده و برنامه‌هایش را آشکار 
سازد. جنگ را با جدیت پیش برده و توانست بابک را دست‌گیر کند. 
سپس او را به بغداد فرستاد و خلیفه نیز پس از برپایی یک دادگاه 
نمایشی» دستور قتل بابک را صادر کرد". 

با از میان رفتن خطر بابک خلیفه متوجه مازیار گردید که در 
طبرستان سرگرم مبارزه با اعراب و «اسلام‌ستیزی» بود. بنابر گفته 
مسعودی, مازیار در این زمان رسمابه کیش زرتشتی بازگشته و 
مساجد را خراب و مسلمانان ساکن در منطقه را می‌کشت. او پای‌بند به 
سنت‌های زرتشتیان و رسوم ساسانیان و فرهنگ باستانی ایران بود. 


خلیفه برای دستیابی به او» "عبداللّه‌بن‌طاهر" -فرمانروای خراسان- را با 
سپاهی بزرگ و تحهیزات جنگی کامل. به طبرستان فرستاد. سلسله 
جنگ‌های بزرگی شکل گرفت و نهایتا پس از تعقیب و گریزهای 
طولانی» مازیار شکست خورده. دست گیر گردید و به بعداد فرستاده شد. 


خلیفه نیز به سرعت دادگاهی تشکیل داده. حکم مرگ او را صادر کرد و 


- ابن‌ائین ۱۳۷۱: ۱۰۹-۹۸/۱۷ 


فصل دوم ۳۷ 
نیز پس از به قتل رساندنش دستور داد تا جنازه‌اش را در کنار جنازه 
بایک» به دار آويختند. در این میان دست افشین نیز رو شده. خلیفه از 
توطثه‌های پنهانی او آگاه گردید و پس از آن که در دادگاه. زرتشتی 
بودنش آثبات گردید. او را به زندان انداخت. افشین هنوز امید به رهایی 
خاش دپ ات که که پ متا هل جر کشا : 

نامه‌های رد و بدل شده میان مازیار افشین و بابک تلاش آن‌ها 
برای احیای دین زرتشتی را به وضوح نشان می‌دهد. در یکی از این 
نامه‌هاء افشین نوشته است: «هیچکس جز من و تو نتواند دین 
پدری(زرتشتی) را یاری دهد.» و در جای دیگر پس از برشماری 
برنامه‌های خود برای براندازی خلافت عباسی. آورده است: «پس از آن 
است که دین پدران زنده شده و روزگار عجم(ایرانی) تجدید خواهد 
6 

درطیرشان زین هرگ طریان لام یووم مذف ازع یه 
وسیله لسامان علوی4 رو یه کسترش انهناه کت کنم: دیسن متطقته آز 
زرتشتی به تشیع تغییر می‌کرد. اما در میان شورش‌های گاه و بی‌گاهی 
که تا سده چهارم هجری روی داد. هنوز نام زرتشتیانی چون "ماکان" 
پسر "کاکی" و "اسفار" پسر "شیرویه" به چشم می‌خوردند . 


"برای مطالعه شرح مبسوط اقدامات اسپهبد خورشید اسپهبد وندادهرمن اسپهبد 
شروین‌باوندی و اسپهبد مازیاره رجوع کنید به کتاب شهریاران طبرستان از همین 
مولف. 

"- ابن‌ائین ۱۳۷۱: ۱۴۵۰۱۴۶,۱۴۸/۱۷ ۰ مسعودی» ۱۳۸۱: ۳۳۸ 

"- ابن‌اسفندیان ۱۳۲۰: ۳۱۸-۳۰۶/۱؛ آملی» ۱۳۱۳: ۸۳-۸۱ 





چند زمانی پس از فرو نشاندن جنبش‌های مازیار و بابک در 
طبرستان و آذرتاهان» این بار تفضت آرادین.در سسستتان فد براف اشنت: 
"یعقوب‌لیث صفاری " در نیمه‌دوم سده سوم هجری, بر علیه خلیفه 
یی او زاده شده در روستای «قرنین» و از قماش «رویگران» و 

یعقوب بسیار به زبان و آدب پارسی علاقمند بود و همواره دستور 
می‌داد تا سربازانش «پارس ی گو» باشند و از گفتار به زبان عربی 
پیروان نهضت شعوبیه تشکیل می‌دادند. او توانست شهرهای بلخ. کابل. 
خراسان. طاهریان را شکست داده و در گرگان علویان را سرکوب کرد. 
اما هنگامی که آهنگ لشگرکشی به بغداد را داشت بر اثر بیماری 


«قولنج» از دنیا رفت. پس از مرگ اوء برادرش "عمرو لیث" کوشید تا 


"-دوران فرمانروایی: ۲۴۷ تا ۲۶۵هجری 

"-رویگران» به عیاران و جوانمردانی می‌گفتند که دارای منش و مرام پهلوانی بودند. 
برخی از آن‌ها به راهزنی و دزدی از روتمندان می‌پرداختند و اموال گردآوری شده 
را میان فقراء تقسیم می‌کردند. برخی دیگر نیز برای احقاق حقوق ضعفا. با اغنیا در 
می‌افتادند. ربشه این تفکر و اين مرام. به ایران باستان بازمی‌گردد. پس از اسلام. 
آن‌ها را اهل «فتوت» نیز نامیدند که به اعمال پهلوانی می‌پرداختند. در دوره معاصر 
به این دسته از افراد. «داش مشتی» و «لوطی» نیز گفته‌اند. برای اطلاعات بیشتر 
رجوع کنید به کتاب سرچشمه تصوف در ایران» نوشته استاد سعید نفیسی. 


فصل دوم ۴۳۹ 
راه برادر را دنبال کند اما به موفقیت چندانی دست نیافت. فرزندان 
عمرو تا سال‌ها بعد در سیستان حکومت کوچکی را فرمانروایی کردند 
که به دستاورد مهمی منجر نگردید . 

آخرین اسناد از سرنوشت نوادگان یزدگردسوم در چین» همزمان با 
پادشاهی. عقوب تور اتران اش هراودای زرشمستی ‏ هریم 
کتیبه‌ای وجود دارد به یاد یکی از متوفیون که دختری است ایرانی به 
نام "ماهشی" از «خاندان پارتی سورن» که تاریخ آن به سال 
۴ بیلادی عکاکی فده ات ,شاهزاه کان اترانی که در رما 
یورش اعراب با فرزندان یزدگردسوم به چین پناهنده شده بودند- طی 
سه سده هنوز حضور آن‌ها در چین مشخص بوده و با آرزوی بازگشت 
بطق و کارم اسر ی کیوتن ایت افراض کداغلت اء شانها ها اه 
ساسانی و پارتی بوده و ظاهرا اکثرا زرتشتی و بخشی نیز مسیحی و 
مانوی بودند» در طی دو سده در دربار امپراطور چین حضور داشته و 
مورد احترام و تکریم خاندان سلطنتی قرار داشتند. اما با گذشت زمان و 
از سده سوم هجری به بعد. به دلیل عواملی چون دوری از وطن و رشد 


"-گردیزی, ۱۳۶۳: ۳۱۰-۳۰۴ تاریخ‌سیستان» ۱۳۸۱ ۲۰۷۰۱۲۲ 

"استودان که معنی تحت‌لفظی آن «محلی برای نگهداری استخوان‌ها» می‌باشد. 
گوردخمه‌هایی بود که زرتشتیان طی سنتی خاص, استخوان‌های اموات خود را در 
آن می‌ريختند. 


۲۶۷۶۰-۲هجری 
"- دریایی,۱۳۸۲: ۰۵۴۶ آبادانی» ۱۳۴۵: ۱۳۷ 


۵۰ زرتشت و زرتشتیان 
و نمو نسل‌های بعدی در میان فرهنگ چینیان» به آرامی نام و نشان 
آن‌ها در میان جمعیت چین از میان رفته و فراموش شدند. 
بود» طبرستان در اختیار علویان قرار داشت: "داعی کبیر » "محمد بن 
زید"» "ناصر آطروش " و "داعی‌صغیر" از مهمترین فرمانروایان علوی 
طبرستان بودند. اندکی پس از مرگ یعقوب شورش جدیدی توسط یک 
زرتشتی در طبرستان آغاز شد. اسفار بن شیرویه. که پیشتر از سربازان 
سیاه سامانیان بود. اقدام به تشکیل حکومت کرد. اما در این میان 
پیروزی‌هایی دست یافت. در انداک مدتی طبرستان» قزوین و ری را زیر 
اصفهان و خوزستان پیش رفت. 

مرداویج در اصفهان برای خود تاج و تختی بر هم زده و تشکیل 
پادشاهی داد. او بر آورنگی از زر ناب؛ که فرمان داده بود تا آن را همانند 
دستگاه انوشیروان ساسانی " بسازند» تکیه زد و بر آن بود تارسوم 
شاهنشاهی ساسانی را احیا کند. وی پیوسته از مشاورانش می‌خواست تا 
تاج و تخت ساسانیان را برايش توصیف کرده و او را کاملا با شیوه آداب 


و رسوم دربار ساسانی و دین زرتشتی اشنا سازند . 


"- ابن‌اثین۱۳۷۱: ۲۴,۲۵/۲۰ 


این ال کمک فا وس با عنام بش فها نی که تشه 
همچون شورش یعقوب. ناتمام ماند. او چند روز پیش از پورش به بغداد. 
زمانی که در اصفهان سرگرم آماده‌سازی شهر برای برپایی «جشن 
سده» بود» در هنگام استحمام به دست سه غلام ترک؛ که به وسیله 
خلیفه تظمیع قده بودند. کشته شید : 

با این حال نهضت‌های ایرانی همچنان پس از مرگ مرداویج دنبال 
شد. اما دیگر خبری از زرتشتیان در میان آن‌ها نبود. سه برادر 
شیعه‌مذهب دیلمی به نام‌های "علی"۰ "حسن" و "احمد" فرزندان 
"بویه" که مدتی نیز در شمار سربازان ارتتش مرداویج شمشیر زده و 
طرفدارانی نیز داشتند. قیام ایرانی را دنبال کرده و تقریباتمام 
بخش‌های مرکزی و غربی فلات ایران را به دست آوردند. به زودی به 
رف ریت اف کلف میتی کت هام شم هام ان ای 
آزاد کرده. بغداد را فتح کردند و پس از به زیر کشیدن المستکفی‌بالله" 
خلیفه عباسی, برای نخستین بار پس از جنگ «قادسیه» ایران را به 
طور کامل از سلطه اعراب خارج کرده و عجم را بر عرب مسلط کردند. 
بوئیان هرچند برای استفاده از نام خلیفه او را نکشتند اما از این پس تا 
زمان پیدایی «ترک‌ها در ایران» اين یادشاهان بویه بودند که بر تمام 
ایران فرمانروایی می‌کردند و از خلیفه جز یک نام و مقام ظاهری برای 
انجام امورات شرعی. چیز بیشتری باقی نمانده بود " 


"- این‌مسکویه»۱۳۷۶: ۳۰/۵ 
"- مجمل‌التواریخ» ۰۱۳۱۸ ۳۹۳ 





۳۲ . ارت و زرشتان 

شاهان آل‌بویه با این‌که خود زرتشتی نبودند» ولیکن اوضاع 
زرتشتیان در روزگار آن‌هاء نسبتا خوب بود. بوئیان شیعه‌مذهب که خود 
را شاهزادگانی از تبار ساسانیان می‌دانستند. به زرتشتیان با دیده احترام 
مي‌ نکر پستتد.. عضدالذوله ‏ بزر کترین تادشاه این سلسله .یک ور تسشن 
را به عنوان دبیر برگزید و همواره از "اسفند" موبد کازرونی- 
میر غوانت فا کنییههای بقلم را برای او ما وان کف طلافه ارربه 
فرهنگ ایران باستان پس از دستور حک کردن کتیبه‌ای به زبان عربی 
کت یو فشتر . انکار مه 

زرتشتیان که در روزگار شاهنشاهی بوئیان. در آرامش زندگی 
می‌کردند» با ورود ترکان به ایران و اسلام آوردن آن‌هاء شرایط 
برای‌شان دگرگون گردید. در روزگار فرمانروایی «سلجوقیان» اوضاع 
زرتشتیان به سختی در هم پیچید زیرا اکنون حاکمان فعلی ایران نه با 
آن‌ها قرابت دینی داشنتد و نه قرابت نژادی. با این‌حال رفته رفته با 
طولانی شدن حضور ترکان در ایران. بومی شدن آن‌ها و متعاقبا کمرنگ 
شدن تعصب نزادی‌شان» شرایط تا حدودی بهتر گردید. 

با به قدرت رسیدن سلاطین ترک‌نزاد «خوارزمشاهی» از آن‌جا که 
آن‌ها خود را کاملا ایرانی می‌دانستند» تنها از حیث تعصب دینی گاهی 
حالی که احوال زرتشتیان همگام با دیگر ایرانیان رو به بهبود می‌رفت. 
مغولان به ایران تاخته و کشور را به کشتارگاه تبدیل کردند. بیشتر 


در شهرهای مختلف برای زرتشتیان مزاحمت‌هایی ایجاد می شد. اما در 


ا- مری‌پوس:۱۳۸۱: ۱۹۱ 


فا ۰ ۵۲ 
آتشکده‌هایی که تا این زمان باقیمانده بود. با یورش مغولان خاموش 
گردید و زرتشتیان در کنار دیگر ایرانیان. لگدمال سم ستوران 
«بیابان گردان زرد» شدند. شمار تلفات در شهرهای گوناگون یکسان 
نبود. شهرهای منطقه خراسان بزرگ بیش از نقاط دیگر مورد چپاول 
قرار گرفتند. از شهرهای ایران مرکزی» ری که عروس بلاد اسلامی 
نامیده می‌شد- مورد قتل‌عام بی‌مانندی قرار گرفت و شکوه خود را برای 
هميیشه از دست داد. اوضاع آذربایجان و طبرستان نیز بهتر از ری نبود. 
اما منطقه فارس که در اين زمان بیشترین جمعیت زرتشتی را در خود 
جای داده بود. با هوشیاری برخی از بزرگان محلی و پذیرفتن به موقع 
باج و خراج» از شمشیر مغولان جان سالم بدر برد. از این پس فارس در 
کنار کرمان و یزد به آخرین پناهگاه زرشتیان بدل گشت . 


"- ابن‌اثیره ۱۳۷۱: ۱۵۵-۱۴۵/۳۲ و دیگرصفحات. 


تاریخ سیاسی (قرن ۷ تا ۱۴ هجری) 

با پایان یافتن کشتارهای مغولان. استقرار آن‌ها در ایران و برپایی 
حکومت ایلخانان» با توجه به برچیده شدن حکومت‌های محلی و نظم و 
امنیتی که ایلخانان با کمک وزرای ایرانی خود همچون "خواجه 
نصیرالدین طوسی " "عطاملک جوینی " و "خواجه رشیدالدین فضل‌اله 
همدانی " بر پا ساخته بودند» اوضاع کشور رو به بهبود می‌رفت و به 
وفع آراهشن و اهقیت تسیر آنران شنایه: آفکتیه در این زهان تخیر 
زرتشتیان و موبدان گوشه و کنار ایران که پس از حملات اولیه مغولان 
آواره شده بودند. به دهکده‌ای کوچک در کنج‌شمال غربي‌بزد به‌ نام 
« ک‌اباد» -که یک آتشکده کهن‌آناهید. هنوز در آن‌جا سالم و از گزند 
حوادث روزگار مصون مانده بود- کوچیدند و «آتش بهرام» خود را نیز 
در روستای مجاور که «شریف‌اباد» نام داشت. در خانه‌ای محةّ و اجری 
قرار دادند. ک‌آباد و شریف‌آباد از این زمان به مهمترین مرکز تجمع 
زرتشتیان تبدیل شد. جز این دو روستا و برخی نواحی کرمان و یزد و 
فارس در روستاهای گوشه و کنارسیستان و خراسان نیز زرتشتیان 


- این آتش مقدس که در زمان ساسانیان و به فرمان موبد موبدان "کرتیر" 
افروخته شده بود و در پرستشگاهی در استخر قرار داشت در گذر تمام این سال‌ها با 
کوشش زرتشتیان روشن مانده بود. از پیچ و خم روزگار گذشته و اینک در اين 
مکان گمنام قرار گرفت. این آتش بهرام که از اوایل دوران ساسانی به طور مداوم 
فروزنده بود» از این زمان در این مکان امن باقی‌مانده و تا امروزه همچنان به عنوان 
«مقدس‌ترین آتش زرتشتیان» در «انجمن زرتشتیان کرمان» برافروخته است. 


فص ۰ ۵۵ 
ساکن بودند. اما در آذربایجان که روزگاری شهر مغان و از مهمترین 
شهرهای زرتشتی‌نشین پیش‌از اسلام بود -و اینک به پایتخت ایلخانان 
مغول تبدیل گردیده بود- اثری از زرتشتیان دیده نمی‌شد. 

با انقراض حکومت ایلخانان در سال ۷۵۰هجری. کشور دچار هرج و 
مرج هن و در اهر معظقه حکومت‌های مستقل کتوچکنی ند برافراهتتد: 
در این اوضاع نابسامان» زرتشتیان نیز در کنار دیگر ایرانیان به سختی 
روزگار را می‌گذراندند. با پیدا شدن "تیمورلنگ گورکانی" و دوره 
وحشتناک قتل‌عام‌ها و کشتار نفوس در قرن هشت ونه هجری» 
زرتشتیان نیز چون دیگر گروه‌های ایرانی دچار مصیبتی عظیم گشتند. 
پس از پایان روزگار گورکانیان -در اواخر سده نهم هجری- زرتشتیان 
کرمان و یزد و فارس. تحت سلطه ترکمانان سنی‌مذهب آق‌قویونلو قرار 
گرفتند. این برهه نیز دوران اندوه‌باری برای زرتشتیان بود. همزمان با 
اوضاع اسفبار زرتشتیان» پارسیان هند؛ که تااین زمان در آرامش 
زندگی کرده و روز به روز بر شمارشان افزوده می‌شد. نیز دچار یک 
تیک وق کفهرهین که تساترای مشاه جوم 
سلطان مسلمان گجرات هند. بسیاری از پارسیان یکی از شهرهای 
زرتشتی‌نشین»به‌خاطر ایستادگی در مقابل مالیات سنگین قتل‌عام 
شدند . اما اين دوران موقتی بود. به ویژه به‌زودی با تاسیس سلسله 
گورکانیان توسط "بابر" در نیمه‌اول قرن ده هجری در هندوستان» 
دوران بسیار درخشانی برای پارسیان هند و فارسیزبانان آغاز شد. 


سلین‌پول ۱۳۶۳: ۲۸۲ 
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در ایران. روی‌کارآمدن صفویان در سال ٩۰۷‏ هجری» نوبدبخش 
پایان دوران نابسامان ایرانیان بود. سرانجام ایران‌زمین رنگ آرامش به 
خود دیده و کشور به یک نظم و قدرت سیاسی و اجتماعی رسید. اما 
زرتشتیان در این آرامش سهمی نداشتند. تعصب مذهبی صفویان باعث 
شد تا زرتشتیان بر خلاف دیگر گروه‌های ایرانی. همچنان از شمارشان 
کاسته شده و دز قشع و مرارت روزگار را بگذرانند. در دوران 
پادشاهی "شاه‌عباس‌اول "» با زرتشتیان چون انسان‌های پست رفتار 
می‌شد. در اواخر روزگار صفویه به شدت از شمار زرتشتیان کاسته شد و 
آن‌ها در فقر و تنگدستی شدید روزگار می‌گذراندند. در زمان سلطنت 
"شاه‌سلطان‌حسین" آخرین پادشاه صفوی» زرتشتیان ساکن در 
اصفهان؛ با تحریک برخی از روحانیون متعصب دربار صفوی. قتل‌عام 
ی 

همزمان با سقوط صفویان و تاخت و تاز افغان‌ها» زرتشتیان بار دیگر 
دچار مصیبتی عظیم گردیدند. جمعیت زرتشتیء چند سالی بود که از 
سیستان و خراسان و دیگر شهرها به کرمان مهاجرت کرده و در شهر 
«گواشیر» روزگار می گذراندند. این افراد در اوایل حکومت صفوی؛ با 
اجبار حکومت مرکزی. از شهر اخراج شده و بیرون از شهر, روستایی 
ساختند که بعدها به «گبر محله» مشهور شد. در جریان حمله "محمود 
افغان " به کرمان. هنگامی که لشگر افغان‌ها از گشودن دروازه‌های شهر 


گواشیر عاجز شده و نتوانستند راه به درون شهر بيابند. به سمت «گبر 


تاه ماود هی ات ها ههام مس ده روش 
آنشن کشیناند : 

اوضعع زرتشتیان در زمان حکومت آنادرشاه‌افشار" و 
"کریم خان‌زند" تا حدودی بهبود یافت. نادرشاه بدون تعصب دینی, با 
زرتشتیان همچون دیگر مردمان ایران رفتار می‌کرد. ۱۲هزارتن از افراد 
سپاه بزرگ نادر را زرتشتیان تشکیل می‌دادند. این روند در زمان 
کریم‌خان نیز دنبال شد. در اين دوران» زرتشتیان کرمان دو نماینده به 
شیراز فرستاده تا عرض حال بهدینان را به حضور کریم‌خان تقدیم 
نمایند. آن دو نهایتا با کمک "ملا کاووس" از پارسیان هند که در دربار 
شاهی. ارج و قربی داشت. با کریم‌خان ملاقات کرده و «وکیل‌الرعایا» 
ترتیبی اتخاذ نمود تا با حل شدن برخی از معضلات زرتشتیان کرمان 
در آسودگی به زندگی ادامه دهند . این لطف کریم‌خان باعث شد تا 
زرتشتیان در تمام دوران حکومت خاندان زندیه. در شمار حامیان آن‌ها 
قرار گيرند. 

ها توف کار امه قاا های وهای آشات امش مان ند 
دینک افامشسخان فاعار "برخم هی اهی با اطصه ای و 
مورد تهاجم قرار گرفته. چپاول شد و مردان شهر را یا به قتل رساند و 
یا کور کرد. با این حال, به واسطه هوش و درایت یک پیشگو و منجم 
زرتشتی به نام "ملا کاووس بن بهمن کرمانی" و تقرب او به دربار 


"- شهمردان» ۱۳۶۰: ۰۱۲۵ ۱۷۹ 
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آغامحمدخان, گروه‌هایی از زرتشتیان از خطر قتل‌عام نجات یافتند . اما 
فقط از مرگ رها شدند. لیکن اوضاع زندگی آن‌ها همچنان به وخامت 
دنبال می‌شد. این سلسله وقایع تلخ. از شمار زرتشتیان به شدت کاسته 
بود. به گونه‌ای که جمعیت زرتشتی از حدود یک میلیون نفر در زمان 
صفویه. به کمتر از ده‌هزار نفر در پایان روزگار قاجار رسیده بود. 

اما سرانجام در زمان سلطنت "ناصرالدین‌شاه قاجار " باپیگیری 
مداوم پارسیان هند و رایزنی‌هایی که بزرگانی نظیر "مانک‌جی لیمجی 
هاتریا" و «انجمن اکابر پارسیان» با دربار قاجاریه انجام دادند. 
زرتشتیان به حق و حقوقی رسیده. جزیه پس از سیزده قرن از روی 
دوش‌شان برداشته شد و به تدریج پیشرفت‌هایی نمودند. در این زمان 
با حمایت‌های مالی و معنوی پارسیان هند. برای زرتشتیان ایران 
مدارسی ساخته شد و کم کم اوضاع فرهنگی و اجتماعی آن‌ها پس از 
قرن‌ها رکود» رو به بهبودی نهاد. برخی از بزرگان زرتشتی در «جنبش 
مشروطه» نقش فعال داشتند و حتی پس از پیروزی مشروطه‌خواهان» 
در مجلس شورای ملی نیز وارد شدند. "ارباب جمشید" از زرتشتیان 
ثروتمندی بود که کمک‌های مالی بلاعوض بسیاری به مشروطه‌خواهان 
کم وه کیان تس مه اه گنس تفه 
تومان از سرمایه شخصی و کمی بعد بیست‌هزار تومان دیگر که از تجار 
و بازرگانان زرتشتی جمع‌آوری کرده بود را برای مشروطه‌خواهان ارسال 
نمود. همچنین "ارباب خسرو شاهجهان " یکی از بنیانگذاران «انجمن 


(- شهمردان, ۱۳۶۰: ۲۵۸ 


فصل دوم «<«-«-«عف«ح(۰ ۰ ۵8۰ 
زرتشتیان تهران» نیز بارها به مشروطه‌خواهان کمک مالی اعطا نمود. 
برحی از ازرتشتیان نیز بنه صورت تاشتتاس از جکومت وفت؛ اسلحهة 
خریداری کرده و به رایگان در اختیار مشروطه‌خواهان قرار می‌دادند. 
گروهی نیز مهمات جنگی از جنوب ایران به پایتخت می‌رساندند و 
بسیاری از زرتشتیان دوش به دوش هموطنان مسلمان در برابر استبداد 
شخففغا شام قاتا شنته شیر که و گنه : 

پس از مشروطه. اوضاع زرتشتیان بهتر از قبل شد و سپس در 
روزگار پهلوی و با توجه به باستان‌گرایی این خاندان, به زرتشتیان با 
دیده اقلیتی مهم. قابل احترام و آریایی‌نژاد نگریسته شد و مورد تکریم و 
احترام دولت مرکزی قرار گرفتند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز 
این روند دنبال شد. امروزه زرتشتیان با وجود جمعیت کمی که از آن‌ها 
تاف اتمه آها هر ا رتیل کی ی نع | ها دازام یک ضتدلین. در 
«مجلس شورای اسلامی» هستند. می‌توانند در آتشکده‌های خود نیايش 
کنند. کتاب بنویسند و در آنجمن‌ها و تشکل‌های خود فعال باشند. این 
اقلیت کوچک. امروزه یکی از متشخص‌ترین, بافرهنفنگترین و 
باسوادترین گروه‌های ایرانی هستند . 


(- شهمردان» ۱۳۶۰: ۴۵۹-۴۵۱ 
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پراکندگی جغرافیایی 

تا سده‌های چهار و پنج هجری؛ با وجودی‌که سال به سال بر 
بسیاری از ایرانیان. زرتشتی بودند. در خلال سده‌های شش تانه 
هجری, به‌ترتیب با پراکنده شدن‌ترک‌های سلجوقی در گوشه و کنار 
ایران سرازیر شدن مغولان و پس از آن تیموریان و نهایتا به قدرت 
رسیدن ترکمانان» یک اختلاط نژادی گسترده در ایران شکل گرفت. 
پیش در اقلیت قرار گرفتند. در پی این وقایع» گروه‌های زرتشتی عمدتا 
به شهرهایی که دارای نفوس زرتشتی بودند مهاجرت می‌کردند. از 
همین روی. وضعیت زرتشتیان پس از اسلام در شهرهای گوناگون 
یکسان نبود. 

در شمال ایران و نواحی طبرستان و دیلم» تا چندین سده پس از 
اسلام» زرتشتیان در اکثریت بودند. این مناطق به دلیل محصور بودن در 
میان رشته کوه‌های‌البرز و دریای مازندران» دارای استحکامات طبیعی 
بوده و اعراب نتوانستند به طور کامل بر آن دست یابند. همچنین این 


پذیرفتند و این‌جنین با ازدیاد جمعیت مسلمانان» زرتشتیان بیش از 


بودن خاندان‌هایی از شاهزادگان پارسی و پارتی. کمترین میزان 
مهاجرت اعراب را داشت و با وجود خراج سالانه‌ای که در برخی از 
دوره‌ها به بغداد فرستاده می‌شد. اما عملا مستقل اداره می‌شد. استقلال 


فصل دوم ۶۱ 
این منطقه به حدی بود که خوارج و علویانی که مورد آزار خلفا قرار 
می گرفتند به این‌جا پناهنده شده هر ی دسته بودند شیعیان 9 
نوادگان خاندان "علی‌بن‌ابیطالب" که طی سده‌های نخست اسلامی به 
گیلان مهاجرت کرده و بنیان تشیع را در منطقه پی‌ریزی کردند و 
مدتی نیز در نیمه‌دوم‌سده‌سوم‌هجری حکومتی تحت عنوان «علویان 
طبرستان» را تشکیل دادند. 

فرمانروایان محلی طبرستان از زمان اشکانیان و ساسانیان- از 
دودمان‌های ممتاز ایرانی و همگی زرتشتی بودند. یکی از این دودمان‌ها 
"خاندان گاوباره" از تلشل "جاماسب "۲ برادر "قباد تن ۲ بود» ۳ 
نوه جاماسپ و "گیلانشاه" فرزند فیروز دیگر فرمانروایان این منطقه 
بودند. در سده‌های نخست هجری ۳ فرزند گیلانشاه حاکم 
بخش‌هایی از طبرستان بود و پس از او پسرش "دابویه " وارث تخت پدر 
و پسر دیگرش "پادوسبان"» فرماندار منطقه رویان گردید. فرزندان و 
نوادگان دابویه تا سال ۱۳۴۴هجری حاکم بخش‌هایی از طبرستان بودند. 
تمام این شهریاران زرتشتی بودند. نوادگان پادوسبان نیز تا قرن‌ها در 
مقیاس کوچکتر بر مناطقی فرمانروایی می‌کردند تا آن که در سال 
ری و بت پات تاه فان صفوی ‏ امتقرهن گردیدشه . 
پادوسبانان با حدود هزار سال استمرارء یکی از درازترین دودان‌های 
محلی در تمام تاریخ می‌باشند. 


۳- ابن‌اسفندیان ۱۳۲۰: ۱۷۲۰۱۸۴,۱۸۸/۱ ۰ گیلانی. ۱۳۵۲: ۰۳۶۰۳۹ مرعشی, 
۵ ۱۴ آملی, ۱۳۱۳: ۴۴ 





اسپهبدان خاندان "قارن‌وندی" یکی دیگر از دودمان‌های ایرانی و 
«از خاندان‌همای قدیم زرتشتی» می‌باشند که نژادشان به 
ابوغرای پل فیک از هت غافان نس یاوق کر رفن شاسایان 
می‌رسید . قارن‌وندیان تا سال ۲۶ اهجری بر بخش‌هایی از طبرستان 
حکمرانی کردند و همگی دل در گرو دین زرتشتی داشتند. 
شاخص‌ترین افراد این خاندان» اسپهبد "وندادهرمز" و نوه‌اش "مازیار" 
تن 

دودمان "باوندی " شاهزادگانی از نسل قباد ساسانی بودند که تا 
بتال ۲۵۰۷ مجری ودره کوره رتست الم از طرش تن سای 
کردند. خاندان باوندی تا سال ۲۲۷هجری. زرتشتی بودند و پس از آن 
به تشیع روی آوردند. در میان مهمترین پادشاهان زرتشتی این 
دودمان. از "اسپهبد شروین باوندی" و در میان بزرگ‌ترین پادشاهان 
مسلمان این خاندان از "اسپهبد شاه‌غازی رستم باوندی" می‌توان نام 
برد. آتشکده «کوسان» پا «کیوسان» توسط "کیوس" جد بزرگ 
دودمان باوندی -پسر "قباد ساسانی" و برادر "خسرو انوشیروان 
دادگر"- در زمان پادشاهی قباد در طبرستان ساخته شده نت : 

استان فارس. از دیگر مناطقی بود که زرتشتیان بسیاری داشت. 


۳- حکیمیان۱۳۶۸: ۶ 

مسعودی» ۱۳۸۱: ۳۳۸ ابن‌اثیر»۱۳۷۱: ۱۴۶-۱۴۵/۱۷ 

کرو ۲۹۰۲۵۶۱۳۷۷ خواندمیم ۳۱۷۸۳۱۸۱۲۰۱۲۸۰ شمه ردان ۱۲۶۰: 
۶۲-۸ 


فصل دوم . . «و«۶ 
هجری بر دین زرتشتی مانده و اسلام را نپذیرفتند. با این که در هر 
نسل به میزان قابل توجهی از شمار زرتشتیان کاسته می‌شد اما 
همچنان فارس بیشترین جمعیت زرتشتی را در خود داشت. تا قرن دوم 
هجری مقر اصلی موبدان و روحانیان زرتشتی همچون دوران ساسانیان 
در فارس بود و اعراب. «پیشوایان بهدینان» ساکن فارس را «امامان 
مجوس» می‌نامیدند . این رویه تا پایان روزگار صفویه نیز ادامه داشت و 
تاتهعین اراس مره استای فواتوابان ارات وه راز تاه 
ایرج پسر گرگین پسر میلاد از خاندان اساطیری گودرزیان» 
تیه : 

اکثر جمعیت کازرون ز توابع فارس- را تا سده پنجم هجری» 
زرتشتیان تشکیل می‌دادند و فرمانروای آنها نیز یک زرتشتی به نام 
"خورشید" بود. "عطارنیشابوری" در اثر مشهور خود «تذکرةالاولیا» 
درمورد "شیخ ابواسحاق شهریار کازرونی" که نوه "خورشید" و از 
زرتشتیان مسلمان شده بود. می‌نویسد: «شیخ در منبری از زرتشتی 
بودن بیش از نیمی از مردمان کازرون اندوهگین است "» 

در یزد نیز اوضاع بدینگونه بود. این شهر تا زمان صفویه از جمله 
مناطقی بود که بسیاری از زرتشتیان را در خود جا داده بود. همچنان که 
امروز نیز بزرگترین استان زرتشتی‌نشین ایران است. پس از اسلام. 
زرتشتیان برای اداره امور خود دارای منصبی به نام «کلانتر» شدند. 


فرع نو ۱۸۸2۱۳۸۱۰ 


- شهمردان, ۱۳۶۰: ۱۲۴ 


۳ هس 
- عطارنیشابوری, بی‌تا: ۵۲۷ 


۴ ا رتشت و زرتشتیان 
متتتیم دیا کلاسر زر تشتی در تقاط سود شسرلا ابا رای ی 
ستاندن خراج و جزیه از زرتشتیان را کلانتر به عهده گرفته و سپس 
«جامع‌مفیدی » در قرن یازده هجری در این‌باره آورده است: 

«لله‌قلی‌بیک وزیر در زمان شاه‌صفی‌ثانی صفوی[...] من حیث 
دک موی هی نی ی پیز مه سا ای 
ی دانشنت # 

و در جای دیگر می‌گوید: 

«در سال ۹ هجری حکومت مجوسیان یزد که فی‌الحقیقت 
منصبی است عظیم‌القدر به محمدخلیل‌بیک وزیر غفران پناه مفوض 
گردید.»۲ 

2 و هم 

در خراسان بزرگ . پیش از اسلام جدا از دین زرتشتی. بسیاری از 
پیروان ادیان مانوی و بودایی نیز باشنده بودند. همچنین در مقیاس 
کمتر ادیان مهرپرستی» نستوری‌عیسوی و برهمایی نیز دارای معابد 
پرا کنده‌ای بوده و پیروانی داشتند. پس از سقوط ساسانیان. بخش‌هایی 
از سرزمین خراسان که از لحاظ آب و هوایی گرم‌تر بوده و به بیابان‌های 


-مستوفی‌بافقی, ۱۳۸۵: ۴۰۶ 

"مستوفی‌بافقی» ۱۳۸۵: ۷۵۸ 

آ"باید توجه داشت که منظور از خراسان بزرگ. تمام سرزمین خراسان فعلی به 
همراه بخش‌های بزرگی از افغانستان» پاکستان» ترکمنستان و تاجیکستان بود. 


حجاز شباهت بیشتری داشت. مورد توجه اعراب قرار گرفته و شماری از 
قبایل بدوی حجاز, به خراسان کوج کردند. با این حال خراسان از 
شهمترین ساطف یود کهبزای اسقلال ایتران» ختشی‌های. داشسکه 
قیام‌های ابومسلم» مقنع. به‌آفرید. استادسیس و... که زرتشتیان نیز در 
برخی از آن‌ها نقش‌های پررنگی داشتند. همگی در حوزه جغرافیایی 
خراسان بزرگ شکل گرفت. با تصرف منطقه به دست سامانیان؛ زمینه 
مناسبی برای رشد و احیای فرهنگ و ادب پارسی شکل گرفت. 
"دقیقی " از شعرای بزرگ زمان سامانیان زرتشتی بود. 

شهر سمنان نیز تا سده سوم هجری از مراکز مهم زرتشتی‌نشین 
بود. عطارنیشابوری در جریان بازگویی روایاتی مربوط به "بایزید 
بسطامی " عارف نامی مسلمان قرن سوم هجری. داستانی را بازگو 
میم کت که اه برای ههرنک شم با ماع یه باوارترفت عا هار۷ 
تهیه کیان 

در سیستان شمار زرتشتیان در سده‌های نخست هجری بسیار زیاد 
بود و این شهر تا مدت‌ها پس از ورود اسلام به ایران همچنان دارای 
شمار زیادی جمعیت زرتشتی بود. در هنگام تازش اعراب بر سیستان 
در نیمه نخست سده اول هجری» "ایران پسر رستم" فرمانروای زرتشتی 
سیستان به شدت در مقابل مهاجمین ایستادگی کرد؛ اما نهایتا شکست 
خورده و پرداخت باج و خراج سالیانه به اعراب را پذیرفت ". 


۱ : بِ_ 

-ریسمانی که زرتشتیان بر کمر می‌بستند. 
"- عطارنیشابوری» بی‌تا: ۱۳۲ 

ستاریخ سیستان» ۱۳۸۱ ۸۲ 


تمامی اهالی روستای «آتشگاه» در اردبیل» تا قرن دوازده هجری 
زرتشتی بودند و یک آتشکده آناهیتا نیز در روستا موجود بود. در سال 
۵ اهجری سیدی عارف. به نام "میرمحمد سمیع بن میرمحمد" در 
روستا ساکن شده و مردمان منطقه را تشویق به اسلام آوردن کرد. از 
آن پس آتشکده نیز به مسجد. تغییر کاربری داد. تانیم‌قرن پیش 
پوست‌نبشته‌ای مربوط به تاریخ روستا موجود بوده که اکنون از 
تب نوشته آرن اطلاعی قز دسته فیست , 

در کردستان» مردمان ناحیه‌های کوهستانی و مناطقی نظیر 
هورانای» تسا ۴۲ اف ری هه ی ۱۳ 
پژوهشگر زرتشتی با بررسی کتاب کهن «ناریخ کردستان» و سفری که 
شش دهه پیش به منطقه داشته و پس از گفتگوهایی که با بومیان 
انجام داد. معتقد است که تا همین دویست سال پیش نیز هنوز بیشتر 
مردم اورامان» زرتشتی بوده‌اند " 

اما جدا از زرتشتیانی که در تاریخ پس از اسلام در گوشه و کنار 
ایران ساکن بودند» زرتشتیان در خارج از فلات ایران نیز دارای جمعیتی 
بودند. از مهمترین مناطق جغرافیایی زرتشتی‌نشین خارج از ایران؛ 
هندوستان است. همانگونه که پیشتر نیز گفته شد. در اوایل سده دوم 
هجری. زرتشتیان شهری به نام «سنجان» در خراسان. که خود را از 
گروه ایرانی پارتی و از دودمان بهرام‌چوبین می‌دانستند" برای رهایی از 


و ۰ ۱۱۱۹ 
همو: ۸٩-۸۸‏ 


مری‌بویس: ۱۳۸۱: ۱۸۹ 


فصل دوم 2۷ 
آزار اعراب مهاجم. ترک وطن کرده و به جنوب کشور رفته. سپس با 
کشتی از خلیج‌فارس به سوی هند رهسپار شدند. سلطان هند نیز 
آن‌ها را به گرمی پذیرفت و اجازه داد تا در بخشی از گجرات ساکن 
۱ ژوتعشیان ایق تطقه را نه باه زادگاه جنود هن اتران: ستهان 
تاه هار این یناه با تیان هو یی رامق انا تسم 
۰سال بعد. این «آتش بهرام‌سنجانا» تنها آتش مقدس آن‌ها لقب 
گرفت. این زرتشتیان همواره در آسایش زیستند و بعدها موبدان بزرگی 
چون "نربوت‌نگداوال" "رام‌کام‌دین" و "پشوتن" با ترجمه 
بخش‌هایی از اوستا همچون «یسنا». «خرده‌اوستا» و متون پهلوی چون 
«رداویراف‌نامه»» «مینوی خرد». «پازند» و... از پهلوی و اوستایی به 
تانتکمته این تسه از خط ینوی عفط دنه ابل 
زرتشتیان به آسودگی و دور از مزاحمت مهاجمین. در هند به زندگی 
خود ادامه می‌دادند. در دوران کوتاهی با افتادن دهلی به دست سلاطین 
مسلمان» مشکلاتی برای زرتشتیان پیش آمد و با تارومار شدن این 
سلاطین به دست: تیمورلنک ‏ بار دیگر زرتشتیان.به زند کی آسنوده 
خود ادامه دادند. پس از مدتی در دوران کوتاه فرمانروایی "مظفرشاه 
دوم ؛ سلطان مسلمان گجرات. بسیاری از پارسیان یکی از شهرهای 
زرتشتی‌نشین هند. به‌خاطر ایستادگی در مقابل مالیات سنگین قتل‌عام 


- توفیقی. ۱۳۸۵: ۶۲ 
- جان‌ناس۱۳۷۰۰: ۴۷۸ 


ك مری‌بویس۱۳۸۱۰: ۱۹۹۳۰۰ 


شدند. اما این مصیبت کوتاه نیز به زودی پایان یافت. یکی از نوادگان 
تیمور به نام "بای" به هند آمده. حکومت منسجمی تشکیل داد که به 
نام «گورکانیان هند» مشهور گردید. گورکانیان با وجود داشتن ریشه 
مغول. به واسطه سال‌ها زندگی در ایران و نسل به نسل همنشینی با 
ایرانیان از باب فرهنگی. کاملا ایرانیزه شده بودند. از این زمان» زبان 
فارسی در هند به سرعت گسترده شد و فرهنگ و هنر در آن‌سرزمین به 
اوج خود رسید. هزاران جلد کتاب بازمانده در زمینه‌های گوناگون به 
زبان فارسیء یادگار این دوران باشکوه است. جدا از اشتراکات کهنسال 
چند هزار ساله میان ایرانیان و هندیان و داشتن ريشه مشترک نژادی ۱ 
زبانی. هندیان پس از اسلام نیز به واسطه حضور حکومت ایرانی‌نزاد 
"غوریان " در این سرزمین. با فرهنگ ایرانی آشنا و به آن خو گرفته 
بودند. به همین دلیل زمانی که حکومت گورکانیان به ترویج فرهنگ 
ایرانی و فارسی در هند برخواست. آن را اشنا يافته و بدون مقاومت 
پذیرفتند. از این زمان دوران شکوه‌مندی از تاریخ هند آغاز شد. در 
زمان یکی از نوادگان بر به نام "اکبرشاه" -که خود پادشاهی هنرمند 
و شیفته شعر و ادب و فرهنگ پارسی بود- زبان رسمی هند. فارسی 
اعلام گردید. تاثیر پارسیان هند بر اکبر شاه به اندازه‌ای زیاد بود که او 
بسانت رشان امه من وه اعیاه باشتانی اب نیوا ین 
می‌گرفت». بسیاری از زرتشتیان کرمان و یزد در اين زمان از ایران گوچ 
کرده و به دیگر هموطنان خود در هند پیوستند. نسل به نسل این 
زرتشتیان مهاجر, به آسودگی روزگار را می‌گذراندند و نواده‌های آن‌ها تا 
به امروز در بمبئی و ایالت گجرات چون پدران خود. با چهره‌ای آربایی. 


فص دوم <خ<*"«*۰» « _ «۶#۰۰ 
ترکیب لباس کهن ایرانی و مد روز اروپایی» باکلاهی نازک از پارچه 
پشمین در آتشکده‌ها به برگزاری مراسم کهن مزدیسنا می‌پردازند . 
مهاجرت زر سای تیا به کشور قتروستان بضدو بکر دی ]و 
قدیم. گروهی از زرتشتیان به جنوب کابل کوج کرده و در آن‌جا ساکن 
شدند. تا حدود دویست سال پیش. «خاندان منگل» و «خاندان جاجی» 
که از این مهاجران بودند. همچنان بر کیش زرتشتی معتقد بودند. 
گروهی دیگر از زرتشتیان نیز به کوه‌های هندوکش در افغانستان 
مهاجرت کرده و با نام «کافران‌سیاه‌پوش» مشهور گشتند. همچنین 
دسته کوچکی از زرتشتیان در سواحل دربای خزر در کشور روسیه و 
دسته‌ای دیکر در پیرامون مغولستان. سکنی گزیدند. در نیمه اول قرن 
بیستم» گروهی از زرتشتیان ساکن در هند. به دستور کمپانی هند 
شرقیء به سرپرستی آزالباتی فقیر جی" به کشور «وگاندا» در قاره 
آفربقا فرستاده شدتد. ,یبد از اضمخل قتدرت بریتاتیا» در تستیان در 
اوگاندا آواره و کمی بعد در کنار دیگر خارجیان از این کشور اخراج 
شدند. گروهی به هند بازگشتند» گروهی از آن‌ها به کانادا رفته و تحت 
حمایت «انجمن زرتشتیان کانادا» قرار گرفتند و نسل به نسل, تا امروز 
نیز در آن کشور زندگی می‌کنند و برخی نیز در اوگاندا مانده و در 
جمعیت بومی منطقه حل شدند. در قرن جدید بسیاری از زرتشتیان 


"- جان‌ناس۱۳۷۰۰: ۴۷۹ 


۷۰ زرتشت و زرتشتیان 
و اروپا مهاجرت کرده و به واسطه روحیه مسالمت‌آمیز و هموش و نبوغ 
بالاء در کشورهای توسعه‌یافته به گرمی پذیرفته شدند . 

بی‌گمان بسیاری دیگر از زرتشتیان در حدفاصل سقوط ساسانیان 
تا زمان معاصر- در ادواری که در تنگناهای سیاسی و اقتصادی قرار 
گرفته‌انده به سرزمین‌های غیرایرانی مهاجرت کرده و قرن‌ها به صورت 
احتمالا هنوز نیز هستند. 


- شهمردان» ۱۳۶۰: ۱۲۹ ۳۹۱-۳۸۸ ۴۱۵ 


تاریخ فرهنگی 

در اوایل سقوط ساسانیان. اعراب‌مهاجم. زرتشتیان را بنابر آیه 
فران خر شمار ال کتاب هانسفةه وبا آن‌ها همجن فستحیان و 
شورش‌های پیاپی در شهرهای گوناگون. پیدایی نهضت شعوبیه و 
متعاقبا کینه‌ای که میان عرب و عجم پدید آمد. باعث شد تااعراب و 
مسلمانان. زرتشتیان را با دادن اقب الخادی و عضا تمسخ امیز 
«زندیق » و «گبر » در زمره کفار قلمداد کرده و مورد آزار و شکنجه و 
کار قرار هد تفای ی کنو مس مه .هی رات کلرخضی 


واژه‌ی «مجوس» که معرب واژه یونانی «مگوس ». از ریشه پارسی 


حج»۱۷ 

۴ «زندیک» (از ريشه «زند») به معنای تفسیر کردن است. در دوره ساسانی به 
پیروان "مزدک بامدادان"» زندیک می‌گفتند. چرا که مزدکیان اوستای زرتشت را به 
شیوه منحصربفردی تفسیر می‌کردند که مغایر با سنت‌های رایچ زرتشتی بود. از 
هین روی» کمکم اين واژه به معنای «کافر» رواج یافت. پس از اسلام. زندیک پا 
معرب آن: زندیق- به تمام مزدکیان ( خودینان» مانویان مهرپرستان» آروانیان و 
تمام معتقدان به « ادیان ايراني غیرزرتشتی» اطلاق می‌شد. 

+ از وبقه کف وا کی اطلاعات سفق تدر کشت پشتته آطا این واه تین از 
اسلام به فعتای بیرف کین زر کضتی یه کار گرفته هت (عمیی :۲۱۲/۹ 0۶۵ 

*- جان‌ناس,۱۳۷۰: ۴۷۸ 


۷۲ زرتشت و زرتشتیان 


«ماگی» و «مغ»" بود. به عنوان نامی برای اهانت و تمسخر ایرانیان به 
کار گرفته شد. برای نمونه» نویسنده الفتوح» «مجوسان» را در کنار 
قت‌برشتان آبنها درهغزنان اهر اتف سر تین هخشتاد داش 
قبازک ف خعالی 4 او ده ات : 

در سده‌های بعدی این سخت‌گیری‌هاه با درون شدن ترک‌های 
سلجوقی به ایران. به اوج خود رسید. ترکان از جمله اقوامی بودند که به 
محض ورود به فلات ایران» مسلمان شده و به زودی بر اسلام بسیار 
متعصب گردیدند. لذا اوضاع زرتشتیان بیش از پیش به قهقهرا رفته و 
یک قرن بعد نیز با وبران شدن کشور به دست مغولان (قرن هفتم 
هجری) و سپس کشتارهای تیمور لنگ (قرن هشتم هجری) و در ادامه. 
دوران بلاتکلیفی ایران در کشاکش حکومت‌های ملوک‌الطوایفی (قرن 
نهم هجری) اوضاع فلاکت‌بار زرتشتیان در کنار دیگر ایرانیان» تشدید 
شد. دامنه فشارهای این دوران ملتهب به آندازه‌ای بود که در زمان 
صفویان؛ با توجه به گذر هزارسال از پایان روزگار ساسانیان» زرتشتیان 
برپایه متون سنتی خود برای رهایی از این اوضاع اسفباره چشم به 
انتظار ظهور منجی مقدسی دوخته بودند که در کتاب‌ها و نوشته‌های 
سنتی‌شان وعده داده شده بود. یک گردشگر فرانسوی در اواخر هزاره 
اول هجری» پس از دیدار با زرتشتیان در سفرنامه‌اش می‌نویسد: 


سمغان روحانیون کهن ادیان ایرانی بودند که پس از ترویج دین زرتشتی در سراسر 
ایران. منحصرا به معنای روحانیون دین زرتشتی قلمداد گردیدند. در زمان 
ساسانیان به آن‌ها «موبد» (مغ+یت) می‌گفتند. 


"- ابن‌اعنم. ۴۰۶ اق: ۷۰۵ 


فص دوم _««س«ع« 

«بکی از مهمترین اعتقادات زرتشتیان» ظهور پادشاهی است که 
دین‌شان را نجات خواهد داد... .» 

زرتشتیان کرمان و یزد در نامه‌هایی که در این دوران به پارسیان 
هند فرستاده از نزدیک شدن زمان ظهور منجیان دینی چون 

رادم وم ماه بات ۳ نیت 

هزارسالد بودئن: اسر سا هاش واه یی یا دم 
این امید به یاس بدل گردید . 

به طور کلی پیروان دین زرتشتی پس از اسلام. به طور مداوم مورد 
تحقیر و تمسخر و مسمانان قرار می‌گرفتند. در زمان‌هایی 
شهادت و گواه زرتشتیان مورد تایید نبوده. گاهی نیز از پوشیدن لباس 
سفید مرسوم زرتشتی محروم می‌شدند. برخی از قصاب‌هاء عطارها 
بغال‌ها و دیگر اصناف؛ خواه از اعراب مهاجر به ایران و خواه از ایرانیان 
مسلمان شده. از دادن خدمات به زرتشتیان خودداری می کردند. 
«مالیات‌گیران عرب در سده هشتم میلادی (سده سوم هجری) به 
زرتشتیان اهانت کرده و کمربند مقدس آن‌هارا کنده و به گردنشان 
می‌انداختند. "» و در زمان دریافت جزیه. «فرمانده عرب ...] با بداخلاقی 
و پسگردنی با نماینده اهل ذمه در پیش چشمان مردم برخورد می‌کرد 
تا پست بودن آن‌هاء در مقابل عرب مسلمان کاملا به چشم بیاید». 


(- شاردن» ۱۳۷۹: ۱۸۴/۲ 
۱۸ ۲۵2۲۵ 
۱۱۷ 

ِ همو: ۱۸۰ 


بسیار پیش می‌آمد که برخی از مسلمین. زرتشتیان را نجس دانسته و 
از معاشرت و نزدیک شدن به آن‌ها خودداری می کردند. در هنگام 
قضاوت و داوری نیز گاهی مجازات‌های سخت و غیرمعمول بر مجوسان 
قرار ه‌قادنه و در ری هار۵ با تیانههای کون کوخ اسلاک: رها را 
اوه ی کشاسه بش فتاه مردنس سامت ها نی هتکن 
زردعسلی بپوشند تا با مسلمین اشتباه نشوند» و حتی گاهی کار به 
جایی می‌رسید که «آن‌ها را از انجام اعمال و آداب دینی خود آنیز] 
محروم می‌کردند» . 

یک نمونه از رویدادهای دردناکی که بر زرتشتیان وارد آمد. در 
سده‌های نخست هجری. به وقوع پیوست. در «هرات» چندین آتشکده 
موخوی: نود که تک از ها در ماوت هی فار داش مس یناخ 
(که بنا بر تاریخ واقعه که در قرون اولیه هجری اتفاق افتاده. بایستی 
اکثرا مهاجران عرب بوده باشند) شبی به اتفاق» درون آتشکده ریخته 
موبدان و نگهبانان را کشتند و ساختمان آتشکده را به مسجد وصل 
نمودند. زرتشتیان برای احقاق حقوق خود. به فرمانروای خراسان 
شاب وگ اما مر ان فسات هایس راز تفه روف ای 
سوگند خوردند که آن مکان از قبل. مسجد بوده و زرتشتیان به آن‌ها 
افترازده‌اند و ادعای خسارت کردندا پس به فرمان فرمانروا: زرتشتیان 


-شفهرهان و ۶ ۱: ۱۱۷ 


"- جان‌ناس, ۱۳۷۰: ۴۷۸ 





فصل دوم ۷۵ 
را که و[ که هه ار تا هس کون 
کتابخانه‌های‌شان را سوزاندند . 

اما با تمام این خشونت‌ها و آزارهاء زرتشتیان در نهان به برگزاری 
مراسم و مناسک دینی خود پای‌بند بوده و می‌کوشیدند تا آداب‌ورسوم 
خود را حفظ کنند. دو آتش مقدس «آذرگشنسپ» و «کرکوی» تا سده 
نخست اسلامی" و برخی از آتشکده‌های دیگر «در عراق و فارس و 
کرمان و سیستان و خراسان و جبال و آذربایجان و اران» تا سده چهارم 
هجری" و حتی آتشکده طبرستان تا سده پنجم هجری" همچنان 
روشن و محل رفت و آمد بهدینان بود. زرتشتیان با تمام سختی‌ها و 
مرارت‌هایی که متحمل شدند از باورها و رسوم خود به سختی نگهداری 
کردند. بنابر آگاهی‌های موجود» ۱۴ نسک از ۲۱ نسک اوستای ساسانی, 
تا سده یازده هجری هنوز باشنده ت ۱ 

پس از اسلام. آداب طهارت آتش و عبادت در پیشگاه آن. همواره 
بدون تغییر نسبت به نوع اجرای آن در زمان ساسانیان انجام می‌گرفت. 
تنها تفاوت در این بود که برای پیش‌گیری از آزار مسلمانان» مناسک 
خود را دیگر نه در آتشکده‌های همگانی. بل به صورت پنهانی و در 
"- شهمردان, ۱۳۶۰: ۱۲۴ (به نقل از کتاب «تاریخ تباهی فارسیان» که کوشش‌های 
نگارنده برای یافتن اصل کتاب. بی‌نتیجه ماند.) 
- مری‌بویس»۱۳۸۱: ۱۸۵ 
مسعودی ۳۲ ۱۳۷: ۶۸۹/۲ 
*- ابن‌اسفندیان ۱۳۲۰: ۴۴۹/۲ 


*- کیخسرواسفندیان ۱۲۹۲ق: ۸۰ 


مکان‌هایی محقر انجام می‌دادند. نوع انجام مراسم دقیقا بسان پیش از 
اسلام دنبال می‌شد: 

«هیزم‌هایی معطر و تراشیده شده از چوب صندل را بدون لمس 
مستقیم آن» درون, شراره‌های آتش قرار می‌دادند. در هنگام ایین کار 
دعاها و سرودهای اوستایی را زمزمه می‌کردند. همچنین برای 
پیش‌گیری از آلودگی آتش بر اثر دم و بازدم تنفس, دهان خود را با 
ماسکی به نام «ینام» می‌پوشاندند. آتش‌دان در مرکز یک اتاق اندرونی 
قزار اشسهو با قظفات وب تذل من پیومفه آفروخعه تکام داش 
می‌شد. در هنگام درون شدن به آن اتاق, باید دست و روی خود را با 
شیوه‌ای خاص می‌شستند (وضو می‌گرفتند) و بخشی از اوستا را تلاوت 
کرده و بدون کفش به اتاق وارد می‌شدند. مردمی که نذر و نیاز داشتند. 
هدیه خود را به همراه تکه‌ای چوب صندل به موبد پیشکش کرده و یک 
چمچه از خاکستر چوب‌های مقدس سوخته شده را دربافت می‌کردند و 
برای تبرک به صورت خود می‌مالیدند.»" 

این مناسک بسیار ریشه‌دار و کهن بوده و در طول هزاران سال 
انجام می‌گرفت. برخی از این آداب حتی مربوط به آیین کهن مفان 
باستان بود که فرن‌ها پیش از زاده شدن زرتشت به طور پیوسته بدان 
عمل می‌کردند و پس از ظهور زرتشت نیز به وسیله مغان وارد مزدبسنا 
گردید. به همین دلیل خارج از بُعد مذهبی. یک ريشه کهنسال در 
فرهنگ ایرانی داشته و شاید به همین دلیل باشد که برخی از اين آداب 


(- جان‌ناس, ۱۳۷۰: ۴۸۱-۴۸۰ 


فصل دوم ۷۷ 
همچون درون شدن به مکان‌های مقدس با وضو و مالیدن خاکستر 
مکان‌های مقدسی چون «کربلا». «نجف» و «مکه» را برای تبرک به 
صورت خود می‌مالند. 

آققن هر آوستتا نف عقوای چشن اقفرامهها فلقتاد کته او هی 
دلیل. در میان زرتشتیان از تقدس خاصی برخوردار است. از همین روی 
است که تمام عبادات زرتشتیان در برابر آتش انجام می‌گیرد. اما 
مهمترین و همگانی‌ترین مراسمی که در برابر آتش انجام می‌گرفت. 
رسومی بود که در نوروز آنجام می‌شد. بامداد «هرمز روز از فروردین 
ماه» (نخستین روز از ماه فروردین) زرتشتیان پس از استحمام و 
همگی سالی موفق و پربرکت را از اهورامزدا طلب می‌کردند. پس از 
از آتشکده بیرون شده. تا پایان روز به دید و بازدید و جشن و سرور 

وم ۳ ۵ 5 ۲ 

می‌پرداختند . این رسوم. جدا از بخش‌های مذهبی آن. هنوز به صورت 
جشنی ملّی در میان ایرانیان باقی مانده و به عنوان مهمترین جشن 


۳ اوستا. ۱۳۷۱: ۸۸۳۳/۱ ۸۴۹ 
"- جان‌ناس» ۱۳۷۰: ۴۸۱ 





بسیاری دیگر از باورها و رسوم کهنسال ایرانی و زرتشتی» پس از 
اسلام نیز به حیات خود ادامه دادند. از آن‌جمل‌هاند: 
جشن‌چهارشنبه‌سوری و سوگندخوردن به روشنایی و سوی‌چراغ"» 
نگرش‌هایی چون باور به جهان‌فروشی‌ها (عالم آلست). تن‌پسین 
(آخرالزمان» فرشگرد (قیامت». همیستگان (عالم برزخ) ۰ عبور از 
بتیات ولصرام: اظا وتو توت تسس رورس 
موعود) و مواردی از این دست. که همگی باورها و رسومی هستند که 
نه تنها از میان نرفتنده بلکه وارد اسلام شده و با تثیرات چشم گیری که 
به‌ویژه بر مذهب تشیع گذاشتند. زمینه بومی شدن این مذهب را در 
ایران فراهم آوردند " 

از موبدان زرتشتی مشهور در سده‌های اسلامی که نقش چشمگیری 
در بقای دین زرتشتی داشتند. باید از "آذرفرنبغ" پسر "فرخزاد" نام 
برد. او موبدی زرتشتی بود که در زمان خلافت مامون. چند کتاب دینی 
همچون «ماتیکان گجستک ابالیش» «روایات آذرفرنبغ فرخزادان» و 
اثر سترگ «دین کرد» را از خود به یادگار گذاشت. "بهرام‌شاد" سنوه 
آذرفرنبغ- از فقهای بزرگ زرتشتی و "گشن‌جم" "امنوچهر و 
"زادسپرم" -اولی فرزند و دو نفر بعدی نوه‌های بهرام‌شاد- نیز از بزرگان 
زرتشتی بودند. از منوچهر کتاب «دادستان‌دینی» و از زاذسپرم کتاب 
«گزیده‌های زادسپّرم» باقی مانده است. نوه زادسپرم بانام "فرنتغ 
اشه‌وهیشتان " نیز کتاب معروف «بندهشن» را بازنویسی کرد. "آذرباد 


(- توفیقی. ۱۳۸۵: ۶۰ 
"- جان‌ناس» ۱۳۷۰: ۴۷۷ 





فصل دوم ۷۹ 
امیدان " یکی دیگر از اعضای این خاندان است که کناب «دینگرد» را 
بازنویسی کرده و مطالبی بر آن افزود و یک زرتشتی دیگر به نام 
مردان‌فرخ پسر آورمزد داد" نویسنده کتاب «شکند گمانیک‌ویجار» 
جرب ح 1 ۱ 
(گزارش گمان شکن) بود . 
همجنین باید از سلسله اقدامات فرهنگی دانشمندان زرتشتیء در 
زنده نگاه داشتن فرهنگ ایرانی نیز نام برد. در میان دانشمندان ایرانی 
که پرچم‌دار جنبش علمی ایران در دوره اسلامی بودند. به نام‌های 
زرتشتی بسیاری برمی‌خوریم. از نخستین و بزرگ‌ترین این افراد "روزبه 
پسر داذویه " مشهور به "ابن‌مقفع از مردمان شهر « گور "» بود که در 
: ۳ 1 ۲ 1 ۳ 
سده دوم هچری می‌زیست. او پیش از مسلمان شدن» زرنشنتی بود . 
ترجمه کتاب‌های زرتشتی» به همراه ترجمه بسیاری دیگر از کتب 
بازمان ده از دوران ساسانیان؛ همجون «کلیله و دمنه». «تاج‌نامه 
انوشیروان» «آیین‌نامه». «عجایب سیستان». «کتاب مزدک». 
«خدای‌نامه». «نامه‌تنسر» و... از زبان پهلوی به عربیء به دست او انجام 
شا ۳ 
گرفت . 
ترجمه این آثار خدمتی عظیم به فرهنگ کهن ایرانی بود. چرا که 
به مرور. با فراموش‌شدن زبان پهلوی» می‌رفت که اين آثار از بین رفته و 
به ورطه فراموشی سقوط کنند. با اتکا بر همین ترجمه‌ها بود که دیگر 


ارم پویسن :۱۸۷۱۵2۱۳۸۱ 


ی ۱ 
- فیروزآباد کنونی 
ابن اسفندیان ۱۳۲۰: ۲۵/۱ 


٩۵ ٩۰ :۱۳۶۰ شهمردان»‎ -* 


اندیشمندان ایرانی در سده‌های بعدی توانستند به نگارش کتب مهمی 
مبادرت بورزند. برای نمونه "ابوالفضل‌بیهقی"" در اثر سترگ خویش 
موسوم به «تاریخ مسعودی»" با استناد به ترجمه‌های ابن‌مقفع از کسب 
پهلوی. داستان‌ها و روایاتی از دانایان و خردمندان و پادشاهان ایران 
باستان را بازگویی کرد" و "ابن اسفندیار" نامه مهم یر به 
"کُشنسپ"" را طبق ترجمه ابن‌مقفع. در کتاب «تاریخ طبرستان» نشر 
قانه انیت 7 ۱ 

با شام نمی که اند تققم شیت يف فرهنگ انا زورمین داشت هآ 
پایان زندگی این اندیشمند بسیار غم‌انگیز است. فردی متنفذ در دربار 
"منصور "» به نام "سفیان‌بن‌معاویه" به واسطه هزلیاتی که بارها 
ابن‌مقفع ماهرانه نثارش کرده بود. از او کینه گرفت و نهایتا در سال 
تکمین که امه مقهه ابا از اش کده‌ای ون سس آمتق: 
او را غافلگیر کرد و توانست حکم اعدامش را به جرم مجوس بودن, از 
خلیفه بگیرد. بدین‌منظور دست و پای او را بریده و پیکرش را در آتتش 


:ازو زو ۸ 
سوزاندند . 


۴۵۶-۳۷۰-۲ هجری 

آمشهور شده با نام «تاریخ بیهقی». 

"بیهقی.۱۳۸۳: ۱۲۶ 

۵ ۳7 ۴ 

- موبد بزرگ دربار اردشیرپاپکان. 

۵ج زر 7 5 ماع 

-فرماندار طبرستان در زمان تغییر حکومت از اشکانیان به ساسانیان. 
"این‌اسفندیاره ۲۵/۱::۱۳۲۰به بعذ 

"-دومین خلیفه عباسی.. او از ۱۳۶ تا ۱۵۸هجری بر مسند خلافت بنشست. 
"ابناسفندیاره ۱۳۲۰: ۲۶/۱ 


۳00000 

ابن‌مقفع از نخستین افراد «نهضت ترجمانی» بود. شیوه ترجمه و 
نثر بلیغ او تا به امروز در جهان بی‌نظیر است. افزون بر او, اشخاصی 
چون "آبان ابن عبدالحمید" با ترجمه کتبی چون «سندباد»» «کارنامه 
اردشیربابکان» «کارنامه انوشیروان» «کتاب مزدک» و «کلیله و دمنه» 
از پهلوی به عربی. "موبد بهرام" پسر "مردانشاه" با ترجمه 
«خدای‌نامه» و "هشام بن قاسم اصفهانی" با ترجمه تاریخ ایران از 
پهلوی به عربی» از زرتشتیانی بودند که در شکل گیری نهضت ترجمانی. 
نقش بسزایی داشتند . 

در ادبیات. از مهمترین شعرای زرتشتی پس از اسلام. باید از 
"دقیقی طوسی" نام برد. او نخستین شاهنامه‌سرای پارسیگو بود که 
«گشتاسپ نامه» را سرود. سال‌ها بعد "فردوسی بزرگ" در «شاهنامه». 
هزاربیت از اشعار دقیقی را در فصل مربوط به پادشاهی گشتاسپ. جای 
داد . از دیگر شعرا و ادبای ایرانی پس از اسلام» "صائب بن فرخ" شاعر 
عصر اموی. "اسماعیل‌بن یسارنسائی" از ایرانیان فرقه شعوبیه, 
"اسماعیل بن هیربد ایرانی"» "ایرانشاه بن ابوالخیر"» "بشاربن‌برد 
طخارستانی " و "ابوعلی‌محمد پسر احمدبلخی" می‌باشند که همگی 
زرتشتی بودند. همچنین "ابراهیم بن ماهان بن بهمن " (متوفی در ۱۸۹ 
هجری) و پسرش "اسحاق از زرتشتیانی بودند که در شعر و موسیقی 
و نوازندگی به شهرت رسیدند. "یونس بن سلیمان" از خاندان «هرمز» 
نیز از نوازندگانی بود که کتابی در زمینه موسیقی نوشت " 
ره 
"-شاهنامه فردوسی: بخش «پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود» 


٩29۴۱۳۶۸ شهمردان‎ - 


"بهمنیار بن مرزبان آذربایجانی » از زرتشتیانی بود که در خردسالی 
شا که کی آهنس وتات وایطه هشن و موی داش 
مورد توجه "ابن‌سینا" قرار گرفته مسلمان شند و سال‌ها شاگره 
شیخ‌الرئیس گردید. او کتبی در فلسفه. منطق و طب تالیف کرد در 
داروسازی» "شاپور بن سهل گندیشاپوری" که در «بیمارستان 
گندیشاپور» خدمت می‌کرد از مشهورترین دانشمندان زرتشتی است. او 
کتاب «فرابادین» را در فرن سوم هجری تحریر نمود که اين آثر تا قرن 
شش به عنوان مرجع مهم داروسازی در تمام سرزمین‌های اسلامی 
مورد استفاده قرار می‌گرفت . همچنین "علی‌بن‌عباس مجوسی" پزشک 
و روانشناس شیرازی قرن چهارم هجری. صاحب کتاب «طب الملکی» 
نیز زرتشتی بود " 

در علم هندسه و ریاضیات. "ابوالحسن آذرخور" که ابوریحان 
بیرونی " بسیاری از مطالب او را بازنویسی و نقل کرده است. و "ابوسهل 
ویجن" خسن "رستم کوهی" که در سال ۲۸۰هجری‌قمری می‌زیست و 
نویسنده رساله «فی مساحه المجسم المکافی» می‌باشد. از مهندسان و 
ریاضی‌دانان به‌نام زرتشتی بودند". 

در عل وم انساتی. "ابن‌خرداذبه" جغرافیدان» مورخ ادیب و 
من دای اد هه یره راهم سای انش رش ای 
1 
"-جندیشاپوری. ۱۳۹۳: مقدمه 


"-شجاع‌الدین شفاء ۱۳۸۵: ۰۳۴ ۳۵ 


٩۳ :۱۳۶۰ شهمردان.‎ 


فصل دوم ۸۳ 
کتاب مشهور «المسالک و الممالک» در جغرافیاست. کتبی نظیر «للهو 
و الملاهی» که شامل موسیقی در عصر ساسانیان و شرحی از زندگی 
موسیقی‌دان‌هایی چون "باربد" و "سرکش" بود. «اداب سماع» 
«جمهپرة النساب الفرس و النوافل»» «الکبیر فی التاریخ» و.. از دیگر 
۳ ۳ ۳ ۱ "۲ "۲ ۳ ۲ 
اساطیری بود و "حماد بن شاپور دیلمی گیلانی " که تاریخ افسانه عرب 
را تدریس می‌نمود. از زرتشتی‌تباران بزرگ بودند . 

در علم نجوم."فضل بن‌سهل سرخسی" دانشمند و ستاره‌شناس 
بزرگ خراسانی از مشهورترین منجمان تاریخ است. او جوانی زرتشتی 
بود که پس از استخدام در دربار "مامون ‏ مسلمان گردید و به چنان 
جایگاهی در دربار خلافت رسید که تمام عزل و نصب‌های مهم به 
منتقل کرده و جنگ و جدل میان مدعیان خلافت را گسترش دهد. 
این حال. بخت با او پار نبود و پیش از پیاده‌سازی برنامه‌هایش مورد 

1۱ ۲ 0 و 
سوءظن قرار گرفت و به فرمان خلیفه. کشته شد . 

از دیگر منجمان بزرگ زرتشتیء "ابوحفص عمر بن حفص هخان 
طبرستانی " بود که آثاری در زمینه‌های نجوم و اخلاق و ادب تالیف 


"- شجاع‌الدین شفاء ۱۳۸۵: ۰۳۴ ۳۸ 


٩۴ :۱۳۶۰ شهمردان»‎ -" 


همو: ۹۶ 





کرده و حاشیه‌هایی بر کتب "بطلمیوس" نوشته بود. پسرش "محمد" 
نیز صاحب کتاب‌های «المقیاس». «الموالید». «لعمل بالاسطرلاب» 
«المسائل» و «الاختیارات» بود. "ابی‌الحسن کوشیار" نویسنده کتاب 
هیناه ف لها و الاترام اوه کید زرشتی نود اوه این تساه 
مساحت زمین, فاصله زمین تا ماه فاصله خورشید و دیگر سیارات با هم 
و با زمین» حرکت نور و.. را محاسبه کرده بود. "خسروشاه مجوسی" 
نیز از منجمانی بود که در صدر اسلام می‌زیست و دانش او زبانزد عصر 
خود بود . با روی‌کار آمدن صفویان و آغاز تاریخ جدید ایران. همچنان 
منجمان بزرگ زرتشتی در رصدخانه‌ها به تحصیل علوم» مشغول بودند. 
"رستم نجومی" ستاره‌شناس زمان "شاه‌سلطان‌حسین صفوی "" 
"هوشنگ پسر بهروز" و "ملا کاووس بن بهمن کرمانی" از منجمان 
پا هام وان ها سا ان که مار موه اه اسلا 
افلاطون " ؛ اولی پسر و دومی و سومی نوه ملا کاووس, از منجمان و 
ریاضی‌دانان مشهور دوران قاجاریه و "جمشید" منجم زمان 
"فتحعلی‌شاه قاجار"» از آن‌جمله‌اند . 

بیرون از مرزهای ایران‌زمینء در میان پارسیان هند نیز دانشمندان 
بزرگ زرتشتی بسیاری پرورش یافتند. "مهرجی رانا" "نریوسنگ 
داوال ". "رام کامدین "» "پشوتن" "چانگا سا" "نریمان هوشنگ" و 
بسیار کسان دیگر که در زمینه زبان‌شناسی و ترجمه کتب. ساخت 
"-شهمردان. ۱۳۶۰: ٩۴‏ ؛ شهمردان مطلب فوق را به نقل از نوشته "سید 
میت کاظ ابام ‏ آوردم ات 
همو: ۶ ۲۵۸ ۲۵۹ 


آتشکده‌ها و فعالیت‌های فرهنگی. فعال بودند. بی‌گمان در میان این 
افراد. بزرگ‌ترین و محنرم‌ترین فرد. "مانکجی لیمجی هاتریا" ملقب به 
«درویش فانی» است. او از برجسته‌ترین شخصیت‌های زرتشتی است که 
در زمان قاجا از سوی «انجمن اکابر پارسیان» به ایران سفر کرده و 
وا شوت خی | مسف‌هار تتف اخات شب حو ی اس 
"ناصرالدین‌شاه قاجار" برقرار نمود و نهایتا موفق شد تا «جزیه» را پیس 
از سیزده قرن از دوش زرتشتیان برداشته و امکانات زندگی در اختیار 
ایشان فرار دهد سین:با کیک آغانه‌هایی کفا: جاتب و تیان هت 
دریافت می‌ کرد. بناهای خدماتی و آموزشی بسیاری در دو منطقه 
زرتشتی‌نشین کرمان و یزد احداث نمود و موجبات رشد زرتشتیان 
ایرانی را فراهم آورد. 

در ایران معاصر نیز زرتشتیان در عرصه سیاست. بسیار فعال بودند. 
"اردشیر نوشیروان کرمانی" از زرتشتیان به‌نام دوران صفوبه بود. 
همجنین "جمشید بهمن جمشیدیان " از فعالان «عصر مشروطه» که 
توانست به عنوان نماینده زرتشتیان» وارد مجلس شورای ملی اول 
بشود. "کیخسرو شاهرخ" از مشهورترین افراد تاریخ معاصر بود که از 
شین خورای یووم تا ماه یه صورت تارب یه صنون تبایا: 
زرتشتیان. حضور داشت. همچنین افرادی چون "موبد فیروز 
آذ رگشنسپ " "موبد رستم شهزادی" و "موبد کوروش نیکنام" از دیگر 
شخصیت‌های زرتشتی هستند که در فرن اخی حضور فعالانه در عرصه 
سیاست قاشتند . 


"- شهمردان» ۱۳۶۰: ۰۹۷-۹۱ مری‌بویس:۱۳۸۱: ۲۵۶ 


در اینجا باید ذکری نیز از برخی دودمان‌های بزرگ ایرانی در 
پسخهای نبا اسلا دسا اه یهایس کهآ رشتهای 
زرتشتی بوده و در جریان فعل و انفعالات سیاسی, مسلمان شدند. 

از بزرگ‌ترین این دودمان‌ها. "نوبختیان " بودند. نوبختیان خود را از 
بازماندگان دودمان مغان فارس می‌دانستند. نیای این خاندان "نوبخت" 
از مغان به‌نام زرتشتی 3 که با فشار دستگاه خلیفه» مسلمان گردید. 
در 12 آنان. اندیشمندان و ِِ در زمینه ستاره‌شناسی. ادبیات. 
کلام‌شننانتی: کایوان‌نبالاری و خبیری رش یافتند که دتباله رو دانش‌ضا و 
علوم ایرانیان باستان بودند. بیشتر افراد خاندان‌نوبختی جز یک یا دو 
تفر یه دق زين سفق پمرتا کسام ناش وه 
گسترش دانش و پیشرفت تمدن اسلامی نقش چشمگیری داشتند . 

از دیگر خاندان‌های مهم ایرانی» "برمکیان " بودند. برمکیان در زمان 
ساسانیان از خاندان‌های ممتاز و نسل‌به‌نسل متولی معبد بودایی 
«نوبهار» در «بلخ» بودند. از این معبد در برخی منابع با نام «آتشکده 
زرتشتی بهرام» نام برده شده است. در زمان فیام ابومسلم‌خراسانی» یکی 
از افراد این خاندان به نام "خالد بن برمک" مورد توجه ابومسلم قرار 
گرفته و پس از اسلام آوردن درون سپاه او شد. بعدها با روی‌کار آمدن 
عباسیان» "ابوالعباس‌سفاح" خلیفه عباسی او را در منصب وزارت خود 
قرار داد. این شخص به چنان نفوذی در دربار رسده بود که خلیفه جز با 
مشورت او کاری را اتضام نمی فاد رفق رقته قذرت این بعاندان به: خدغم 
رسید که خلیفه تبدیل به یک مقام تشریفاتی شده و اداره تمام امور به 


"- اقبالآشتیانی.۱۳۴۵: مقدمه 


دست برمکیان افتاد. به همین دلیل "هارون‌الرشید" که از قدرت روز 
افزون برمکیان به شدت در هراس بود آن‌ها را نابود کرد. . بسیاری از 
کتب پهلوی و یونانی یا به دست برمکیان یا با حمایت آن‌هابه عربی 

دودمان ایرانی مهم دیگری که در گسترش فرهنگ ایرانی 
نقش‌آفرینی کردند» "سممانیان " بودند. سامانیان از نژاد دهقانان و 
خآ کات آیرانی بودنن تجداعنلای آن‌ها شابن که وه را از 
نوادگان "بهرام‌چوبین " می‌دانست. بنیانگذار فرمانروایی این خاندان. 
"امیرنصرسامانی" بود. پس از وی برادرش "امیراسماعیل" و سپس 
فرزندان اسماعیل اين دودمان را رهبری می‌کردند . امیران سامانی به 
شدت در زنده نگه داشتن زبان فارسی, فرهنگ باستانی و داب و رسوم 
کهن ایرانی نقش داشتند . "ابومنصورعبدالرزاق" در زمان حکمرانی 
"نصرین احمدسامانی " با کمک «چهار موبد زرتشتی»» «خداینامه» را به 
زبان روز: ترجمه کرد. این ترجمه بعدها اساس شاهنامه‌سرایی 
«فردوسی» قرار گرفت. «رودکی» و «دقیقی» نیز از دیگر شعرای به‌نام 
بودند که در سرزمین‌های تحت استیلای سامانیان رشد کردند. 

پیشرفت روزافزون فرهنگ ایرانی. همزمان با روند نرم بومی شدن 
تشیع در ایران را باید در خدمات بزرگان ایرانی جستجو کرد. بدون 
شک بزرگانی چون "ابوربحان‌بیرونی"» ابن‌سینا"» "زکریای‌رازی"" 


یهقی: ۱۱۳۸۷ ۲ ند 1 


"- گردیزی,۱۳۶۳: ۳۵۰۰۳۳۰ 


۸۸ زرتشت و زرتشتیان 


"خیام » "خواجه‌نصیرطوسی "۰ "حافظ . "فارابی و... نقش غیرقابل 
انکاری در حفظ و نگهداری فرهنگ کهن ایرانی» در تاریخ پرآشوب پس 
از اسلام داشتند. 

چیرگی اعراب تا سده سوم هجری. خزش گسترده ترک‌های 
سلجوقی در قرن شش یورش چنگیزخان و سلطنت ایلخانیان در قرن 
هفت. تاخت‌وتاز تیمورلنگ در قرن هشت و سیطره ترکمانان در قرن 
نه؛ با تمام خرابی‌ها. کشتارهاه لگدمال شدن هنر نابودی صنایع و 
کتابخانه‌سوزی‌هاء نتوانست موجبات از بین رفتن فرهنگ ایرانی را فراهم 
کند. بالعکس, این مهاجمان بودند که مغلوب فرهنگ ایرانی شده. به 
مرور زمان فارسی‌زبان شدند. فرهنگ بادیه‌نتشینی و تجاوز را فراموش 
کرده و در فرهنگ ناب و کهنسال ایرانی حل شدند. 
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